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 چکیده

های فارسی اصیلی است که برخی از دلیل دوری از مرکز و واقع بودن در حاشیۀ کویر دارای گویشخراسان جنوبی به
های در زمانصرف فعل تنوعات  پژوهش حاضردر آغازین را در خود حفظ نموده است. های فارسی میانه و دری ویژگی

از  هاگردآوری دادهمحقق برای  اند.ارائه شده ی(و قاین ی، نهبندانیبیرجند)های مرزی خراسان جنوبی در گویشمختلف 
تعداد گویشوران در هر کدام مورد نیاز را استخراج و ثبت نموده است.  اطلاعاتطریق مصاحبه و همچنین مشاهده مستقیم، 

آثاری که به علاوه بهبوده است.  در دو گونۀ جنسیتی سال 06سن میانگین با  گویشور بومینفر  5مورد نظر های از گویش
که گویشور  در مواردی، شم زبانی پژوهندهاند. مورد بازبینی قرار گرفته نیز بودند پرداخته خراسان جنوبیهای بررسی گویش
های گویشصرف فعل در  در یتوجهقابلهای تفاوتهش حاضر حاکی از نتایج پژو .ه استگر او بودیاری هم بیرجندی است

 باشد. میهای گذشته و آینده زمانبا فارسیِ معیار در  مرزی خراسان جنوبی
 

 قاینی. نهبندانی، گویش بیرجندی، گویش صرف فعل، گویش ها:واژهکلید
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 مقدمه -1
ی در نتیجۀ انتقال فارسی میانۀ گفتاری به نواحی شرقی پیدایش زبان دری احتمالاً در سدة پنجم میلاد

در (. 101: 1811بیدی، باغهایی چون پارتی ایجاد شده است )رضاییساسانیان و آمیختگی آن با زبان
بجز فارسی میانه از  به صورت جدا آمده است. نهیشیجهت اطلاع، در بخش پاواخر دورة استیلای ساسانی 

زبان محاورة رایج در دربار و در پایتخت نام برده شده است. بنا به قولی، زبان دری عنوان زبان دری نیز به
تری از فارسی میانه بود که از آن زمان به فارسی نو )فارسی متون اولیۀ پس از یافتهصرفاً گونۀ تحول

: 1991 رفت )لازار،کار میعنوان زبان ارتباطی مشترك در خراسان نیز بهاسلام( شباهت داشت و به
108 .) 

و  10: 1880هایی از زبان فارسی دری هستند )یارشاطر، های امروز خراسان عموماً گونهگویش
با ذکر برخی از جزئیات به  الاقالیمالتقاسیم فی معرفهاحسنالمَقدسی در کتاب (. 01-77: 1888مینوی، 

(. او زبان مردم 811-815: 1815های زبان ساکنان اقلیم خراسان پرداخته است )المقدسی، بیان تفاوت
کردند شد و درباریان نیز به آن گفتگو میبخارا را دری دانسته است که نامۀ شاهان به آن نوشته می

(. لذا زبان فارسی دری که خاستگاه آن خراسان بوده است در عالم اسلام 885-880: 1815)المقدسی، 
 (. 01-77: 1888ی نمود )مینوی، ای به فرهنگ اسلامپس از زبان عربی، خدمات گسترده

در این نكته اکنون بحثی نیست که در دورة »نویسد: ا... صفا دربارة اصالت زبان مردم خراسان میذبیح
رود، مراد زبان مردم خراسان و ماوراءالنهر که سخن از زبان دری یا پارسی دری میاسلامی هنگامی

های دری، زبان اهل مشرق خاصۀ ود که لهجهوقتی مسلم ش»نویسد: است. وی در جای دیگر می
شود که لهجۀ مذکور، دنبالۀ خراسان و ماوراءالنهر بوده است، قبول این اصل هم بر اثر آن لازم می

پهلوی شمالی یا پهلوی اشكانی است که به دلیل گذشت زمان و تحول و تكامل و آمیزش با لهجۀ 
 (.151-101: 1871)صفا، « بینیم درآمده استچهارم میصورتی که آثار آن را در قرن سوم و عربی، به

که در آن به زبان  ی استترین مناطقویژه نواحی مرکزی و جنوبی آن از وسیعبه استان خراسان
های فارسی رایج در این ناحیه، ارتباط تنگاتنگی با (. گویش88: 1891شود )نجفیان، فارسی تكلم می

اصلی تقسیم کرده است: گروه شمالی، های خراسانی را به سه گروه شگوی« ایوانُف»فارسی دری دارند. 
سكونت دارند. ایوانف  بیرجند، قاین و تون )فردوس(گروه جنوبی که گویشوران آن در  ومرکزی  گروه

های مجزایی ها را گویشتوان آنداند و بر این باور است که نمیاختلاف میان این سه گروه را اندك می
های خراسانیِ کنونی دهد که گویشرد. او این همانندیِ آشكار را به گویش مادری نسبت میحساب آوبه

نی گویش شمال شرقی از فارسی دری که پس از (؛ یع115: 1910از آن مشتق شده است )ایوانف، 
 (.105: 1995زار، و لا 171: 1811بیدی، )رضایی باغاند پروراندهزبان ادبی فارسی را  5و  1های نقر



      3041پایيز و زمستان  -22شماره  -سال چهاردهم                      شناسي تطبيقي                                هاي زباننشریه پژوهش

 

222 

های ایرانیِ نو جنوب غربی قرار داده است. برخلاف های منطقۀ خراسان را ذیل زبانکلباسی گویش
ای دانسته است، های مختلف گویش خراسانی را در حد اختلاف لهجهایوانف که اختلاف میان گروه

ان آورده های منطقۀ خراسهای زبانی چون کاخكی، قاینی و بیرجندی را در زمرة گویشکلباسی گونه
 (. 85: 1811ای از زبان فارسی معیار دانسته است )کلباسی، است، اما در عین حال مشهدی را لهجه

بلوك قاین، تون و بیرجند را جزء نواحی بسیار قدیم خراسان دانسته که بیشتر ایوانف نواحی گناباد، نیم
و همچنین در نواحی مرزی سیستان و نظر وی در طول مرزهای افغانستان اند. بهبا هرات در ارتباط بوده

گیرد و بیشتر به زبان باستانی سیستان )سكایی( نزدیك کرمان، زبان دهقانان از زبان خراسانی فاصله می
زبان، بیشتر در امروز جمعیت فارسی (.110-117: 1910شود، مانند زبان رایج در نهبندان )ایوانف، می

خراسان  د. باوجود وسعت جغرافیایی و جمعیتی استاننواحی مرکزی و جنوبی خراسان ساکن هستن
 خراسان جنوبی برابر است. زبانان استانهای خراسانی در این استان با فارسیرضوی، تعدد گویش

های اصیلی مواجه هستیم که دیگر در فارسی معیار رواج ندارند در خراسان جنوبی با کاربرد روزانۀ واژه
ز هزاره پیش، از جمله اشعار رودکی، سنایی، نظامی، مولوی و نیز در آثار ادبی ولی در متون کهن بازمانده ا

الادویه و... قابل ردیابی الابرار، ارشادالزراعه، الابنیه عن حقایقالاسرار و عدهچون تاریخ بیهقی، کشف
 ها از این قرار هستند:است. برخی از این واژه

( gordæ( به معنی آرنج؛ گُرده )kongoreʃکُنْگُرشِ ) ( به معنی لیز خوردن؛læxʃ-id-ænلَخشیدن )
( به معنی jælæ kærd-æn( به معنی کتك زدن؛ یَله کردن )læt kærd-ænکردن )به معنی کلیه؛ لَت

( به معنی pælas( به معنی بیدار؛ پَلاس )ʔaʒid( به معنی زمین سفت؛ آجید )ʃæxرهاکردن؛ شَخ )
( به معنی ʔespest( به معنی به زور فشار دادن؛ اِسپست )dæ-ʃoxar-d-eزیرانداز پشمی؛ شَخاردن )

 یونجه.
شوند و خطوط ها و اقلام واژگانی، دستوری و آوایی از طریق آن منتشر میهایی که دادهیكی از قالب

ای یا اطلس ای از آن را اطلس لهجهشناسی است که مجموعهشوند، نقشۀ گویشزبانی در آن نمایانده می
وسیلۀ سخنگویان مختلف هایی که بههایی را در واژه، تقابل«واژگانی»نامیم. خط مرزهای زبانیِ یزبانی م

کنند. دوم، خط مرزهای زبانی می روند، توصیفکار میکردن شیء یا عملی واحد بهبرای مشخص
های زبانی گیرند. خط مرزکه گاه همراه با خط مرزهای زبانی واژگانی مورد ملاحظه قرار می« تلفظی»
های مربوط به الگوهای صرفی، شامل تفاوت« صرفی»نیز دارای دو نوع فرعی است: یكی « دستوری»

که برخی مسائل « نحوی»باشد. دیگر خط مرز زبانی نواحی مختلف میدر و اشتقاقی  یفیتصرهای نشانه
ی جداگانه از خط عنوان یك نوع فرعتوان بهگیرد. در ضمن میمربوط به ساخت جمله را در بر می

های زبانی از یك ناحیه به ناحیۀ ها را به تقابل در معنای صورتیاد کرد و آن« معنایی»مرزهای زبانی 
 (.111-115: 1916دیگر مربوط دانست )چمبرز و ترادگیل، 
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فارسی مرزی در خراسان  های چند گویشها و تفاوتای از شباهتمقالۀ حاضر برآن است تا پاره
یرجندی، نهبندانی و قاینی( را از منظر تنوعات ساخت فعل معرفی کند تا از این رهگذر، بخشی جنوبی )ب

های که در آن مرزهای گویش 1دلیل فقدان نقشۀ گویشیاز پیوستار گویشی شرق ایران بررسی شود. به
دستوری  -تعیین خط مرزهای زبانی تواند دربه سهم خود می مقالهخص شده باشد، این مورد مطالعه مش

 .مؤثر افتد و نهایتاً تكمیل اطلس گویشی منطقه
 

 پیشینۀ پژوهش -2
ها در چارچوب اغلب تحقیقات داخلی دربارة آن، خراسان جنوبیهای مرزی گویشبررسی  زمینۀدر 

وقتی انجام شده است. جای خوشالمللی نویسی بینشناسی و فارغ از نظام واجهای سنتی زبانتوصیف
چند در مورد ها در دهه اخیر مستخرج از آن و بعضاً مقالات ناسی ارشدکارش نامۀپایان دیتعدااست که 

  .استرسیده انجام به انشرق ایرگویش 
مرزی های ذکری در خارج از مرزهای ایران در باب گویشقابل اثر، که محقق اطلاع داردتا جایی

پیش  یك قرنکه حدود  بود غیرایرانی محققنخستین « ایوانف»انجام نرسیده است. به خراسان جنوبی
ها و ها و افسانهاز مَثلَ را هایینمونه از منظر سنتی بررسی خوددر او  ی اقدام کرد.دربارة گویش بیرجند

شناس فرانسوی نیز در ، زبان«ژیلبر لازار(. »86: 1877چاپ رساند )رضایی، بههایی از این گویش ترانه
ای با را در مقالهکیلومتری شرق بیرجند(  85)« خوسْف»فارسی  گونۀاز  میلادی چند متن 1976 دهۀ
، روح بخشان) دادشناختی قرار مورد بررسی زبان  ”Un Conte En Persan Local De Khusf“نام

1875.) 
اشرف صبوحی است که خود، آن را ملاعلی« نصابِ»، مرتبط با بیرجندگویشی  ترین اثرقدیمی

شمسی و بر یك قافیه  1111یا  1116ای است دویست بیتی که ظاهراً در و منظومه فرهنگ نامیده است
همراه با  بیرجندبه گویش  عبارت و ترکیب واژه از قبیل 566 حدوداًفرهنگ این سروده شده است. در 

و  اتیبها، ترکها با واژهآن تطبیقو  وسیلۀ مطالعهبه به سهم خودها آمده است که آناغلب معنای فارسی 
و  بیرجندی دستوری گویش مشخصات آوایی و برخی از قوانینتوان می ناحیهافعالِ موجود در این 

 (.5-0، 1-8: 1878رضایی، )جستجو کرد سال پیش  156حدود آن را در  تغییرات
و مقایسةۀ آن  هرویدر گویش کهن  ماضیساختمان و صرف فعل  بابای را در مقاله( 1851رضایی )
بررسةی کتةاب ( 1877ین رضایی )همچن. منتشر نمود یصرف فعل گذشته در گویش بیرجندبا ساختمان 

واجةی و دسةتوریِ سةاخت مطالعةۀ  جةزهبةو در آن،  تحریر نمودهرا  شناسی و دستور(گویش بیرجند )واج
 . نمایه شده استنیز اختصاصی آن  هایواژهبرخی ، بیرجندیگویش 

                                                 
1. Isogloss 
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 بررسی گویش بیرجندیدانشگاه شیراز به  شناسیبانز ر رشتۀخود دنامۀ در پایان( 1876)مهرجوفرد 
نژاد معرفی شده است. خزاعی بیرجندیگویش مشخصات آوایی و دستوری پرداخته و در آن برخی 

در حوالی مرز ایران و  (شهرستان درمیان)گویش روستای گزیك مطالعۀ نامۀ خود به در پایان( نیز 1871)
در رشتۀ خوسف بررسی گویش شهرستان به خود نامۀ در پایان (1875)ط ضابافغانستان پرداخته است. 

کیلومتری شرق  85) گویش خوسف و دستوری آوایی مشخصات مطالعۀبه شناسی دانشگاه تهران زبان
 المعارفۀدایردر  گویش بیرجندنیز ذیل مدخل  (1879) راشد محصل بیرجند( پرداخته است. محمدتقی

 های گویش بیرجندی داشته است.تی به اهم ویژگیاشارا جهان اسلام
گویش  ژیساختوا مشخصات گویش بیرجند ژیساختوامطالعۀ خود نامۀ در پایان( 1811)یوسفی 

نموده و در منتشر را  های خراسانها و گویشزبان کتاب (1891) نجفیاناست.  کرده بررسیرا  بیرجندی
پرداخته ی جنوب ویژه خراسانو بهخراسان بزرگ متنوع های گویش هایها و شباهتتفاوت ارائهبه  آن

ایران و های مرزی شناختی گویشرده -یبررسی تطبیق رسالۀ دکتری خود را به( 1898)ناصح . است
 در دانشگاه علامه طباطبائی نامۀ خوددر پایان( نیز 1898مود ) یبیحب افغانستان اختصاص داده است.

گویش بیرجندی در حوزة فعل  هایویژگیبه  یرجندیب شیآن در گو یهاساختمان فعل و وابسته مطالعۀ
نمود  نیز در مقالۀ خود( 1891)عباسی  هایی دارد، پرداخته است.که صرف آن با فارسی معیار تفاوت

 است.  را بررسی نموده های مرکب در گویش بیرجندفعلواژگانی 
که  شناسی عملی: بررسی گویش قاینزباندر کتابی با عنوان ( 1801) زمردیاندر مورد گویش قاین، 

را قاین گویش  و دستوری آوایی مشخصاتتوسط انتشارات آستان قدس رضوی منتشر نموده، اهم 
 بررسی توصیفی ساختواژه گویش قاینیقاین به خود نامۀ در پایان( 1891)عاملی ت. اس کردهبررسی 

 اند. پرداخته بررسی صرف فعل در گویش قاینی( در مقالۀ خود به 1899مقداری و عاملی )پرداخته است. 
بةه بررسةی پیشةینۀ  نهبندان دیار پیر کویرای با عنوان در مقاله( 1809نقوی )درباره گویش نهبندانی، 

های گویش نهبندان اشةاره و چنةد تاریخی و نظام کشاورزی نهبندان پرداخته و در حاشیه، به معرفی واج
خود بةا نامۀ در پایان( نیز 1871(. سالاری )166: 17واژة محلی را نیز فهرست نموده است )بیابان، شمارة 

 نهبندانگویش مشخصات آوایی و دستوری به معرفی  شرف(بررسی گویش نهبندان )منطقۀ خوانعنوان 
( 1890)های محلی مردم خوانشرف )خوشاره( ارائه نموده است. رادفةر است و فهرستی از واژه اقدام کرده

آن پرداختةه  های صةرفی، واژگةانی و آوایةیبررسی گویش نهبندان با تأکید بر جنبهبه خود نامۀ در پایان
 .است
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 روش پژوهش -3
آن چندان رایج نبوده و این خلأ « بنیادپیكره»دلیل ماهیت های ایرانی بهها و گویشانبررسی تطبیقی زب

این های معتبر زبان فارسی را دشوار ساخته است. ای بین گونههای مقایسهمطالعاتی، انجام پژوهش
مرز شرقی  واقع در گویشچندین یك پژوهش میدانی در زمینۀ بررسی تطبیقی بر اساس  که تحقیق

روش پردازد. بیرجندی، نهبندانی و قاینی می هایصرف فعل در گویش مطالعۀبه  ایران انجام شده است
های گویشی انجام شده در محقق به پژوهشالبته و  ای استکتابخانه -انجام پژوهش حاضر میدانی

خود  رپژوهشگ. اندها در بخش پیشینه فهرست شدهنیز نظر داشته است که اهم آن مزبورشهرهای 
 ۀبرای امكان مقایسگویشور بیرجندی بوده و لذا از شم زبانی خود در بخشی از پژوهش بهره گرفته است. 

 مرزی دو شهرهای مورد نظر و دسترسی به گویشوران مرتبط ناچار به مسافرت به دستوری گویش
رد نیاز را استخراج های موحبه و همچنین مشاهده مستقیم دادهشده است و از طریق مصا نهبندان و قاین

 سوادِ نفر کم 5های مورد نظر در شرق ایران تعداد گویشوران در هر کدام از گویشو ثبت نموده است. 
علاوه از دانش زبانی برخی دانشجویان دانشگاه به .است در دو گونۀ جنسیتی سال 06با سن بالای  بومی

ای ابهامات موجود در مسیر پژوهش بهره فع پارهاند نیز جهت ربیرجند که گویشور نهبندانی و قاینی بوده
 اند.معرفی گشته IPAهای پیكرة پژوهش با الگوی آوانویسی داده گرفته شده است.

 

 هاتحلیل داده -4
 ها و صرف فعلزمان -4-1

تری رسی معیار از امكانات متنوعدر قیاس با فا ، دستگاه فعلجنوبیهای فارسی خراسان در بیشتر گویش
های فعل در فارسی میانه و موجود در این دستگاه بازماندة ویژگی هایظرفیتردار است. برخی از برخو

های کلی، رغم شباهتاند. البته بهفارسی دریِ آغازین هستند که اکنون در فارسی معیار از بین رفته
همچون ود دارد. و فارسی معیار وججنوبی خراسان  مرزیهای اختلافاتی نیز میان اقسام فعل در گویش

وندی و دستۀ ساده، پیش 8ساختمان فعل به  از نظرافعال  های خراسانیزبان فارسی معیار، در گویش
 شوند.مرکب تقسیم می

با یكی از سه وجه اخباری، سه زمان حال، گذشته و آینده  ،های فارسیِ مرزیِ مورد نظردر گویش
از  ها بیشدر این گویش گانهسههای زمان هر یك از های فعلی درساختآیند. تنوع التزامی و امری می

کاربرد  که )فارسی میانه( داشتهزبان فارسی معیار است. برخی از این تنوعات در ساختمان فعل، ریشه در 
 هایزمانساخت فعل در در بررسی در زبان فارسی معیار فراموش شده است. لازم به توضیح است  آن

ها در زبان فارسی معیار های معادل آنساخت با جنوبی های فارسی خراساناکثر گویششته در و گذحال 
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های حال و گذشته در همچنین باید خاطرنشان کرد که تمایز میان زمان شود.دیده می هاییتفاوت
 شود.های مزبور غالباً با دو ستاك جداگانه بیان میگویش
 

 اخباری حال -4-2
صورت دهندة نمود عادتی است، اما بههای مورد مطالعه اساساً نشانافعال در گویششكل حال سادة 

 باشد. کنندة حال استمراری و آینده نیز میضمنی بیان
 

 صرف فعل حال اخباری: 1جدول 

 .ج8 .ج1 .ج1 .م8 .م1 .م1 
 خورندمی خوریدمی خوریممی خوردَمی خوریمی خورممی ف. معیار

 mo-xor-om mo-xor-i mo-xor-e mo-xor-em mo-xor-ej mo-xor-æn بیرجندی

 mi-xor-u1 mi-xer-i mi-xor-æ mi-xor-e mi-xor-e mi-xor-e نهبندانی

 mo-xor-om mo-xor-i mo-xor-e mo-xor-em mo-xor-ej mo-xor-æn قاینی

  

 مثال:

 بیرجندی:

ʔæge be hærf-e xo ʔæmæl kerd-i mo hæm hærf-e xo-r sowz mo-

kon-om 
 ‘کنم.اگر به حرف خود عمل کردی من هم حرف خود را عملی می’

1. 

 .hær pǣʃnej-ʃow vær ʔow-dǣr-i me-ʃ-em 2 ‘رویم.هر شب به آبیاری می’

 نهبندانی:
ʔægæ dejr-ej vær hizom mi-r-ej næpæ mǣ mi-r-a 

 .3 ‘.رومروی، پس من هم میکردن( میاگر داری برای هیزم )جمع’

 to xijal mo-kon-i ke mæ ʔez to me-ters-om اینی:ق
 .4 ‘.ترسمکنی که من از تو میتو خیال می’

 
ویژگی عمدة گروه فعلی در گویش نهبندانی این است که بر خلاف فارسی معیار همیشه برای هر 

سه های فعلی برای سه شخص یك شناای وجود ندارد؛ بلكه در صرف برخی از گونهشخص شناسۀ ویژه
های فعلی، گویش نهبندانی و در برخی دیگر برای چهار شخص یك شناسه وجود دارد. با تقسیم گروه

( و گروه نقلی مستمرگذشتۀ  گذشتۀ بعید نقلی و نقلی، گذشتۀهای نقلی )دارای دو دستۀ گروه فعل
 حالتزامی، الگذشتۀ بعید، گذشتۀ مستمر، گذشتۀ استمراری، گذشتۀ ساده، گذشتۀ های غیرنقلی )فعل

شود باشد. شخص در این گویش دارای دو نوع شناسه میالتزامی و آینده( می حالمستمر،  حالاخباری، 

                                                 
 گذشتۀمستمر،  گذشتۀاستمراری،  گذشتۀمستمر،  حالاخباری،  حالهای در آغاز فعل m ،mi ،me ،moی وندهادر گویش نهبندانی  .1

 .آیندمستمر در آغاز فعل اصلی می گذشتۀو  حالشوند. در نقلی مستمر ظاهر می گذشتۀنقلی استمراری و 
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و هر شخص در هر یك از این دو دستۀ گروه فعلی، شناسۀ ویژة خود را دارد. در گروه فعلیِ غیرنقلی 
ی برای چهار شخص )دوموجود دارد. در گروه فعلی نقل /e-/برای سه شخص جمع، یك شناسۀ مشترك 

 شخص مفرد و سه شخص جمع(، یك شناسۀ مشترك موجود است.
)رفتن( از نظر  rǣft-ǣاخباری از مصدر  حاللازم به توضیح است که در گویش نهبندانی، شكل 

 گیرد.اخباری، شناسۀ گروه نقلی را می حالشناسه مستثنی است؛ این فعل در 
 

 در گویش نهبندانی« رفتن»در صرف فعل حال اخباری از مص :2جدول 

 نهبندانی ف. معیار شخص نهبندانی ف. معیار شخص
.م1  mi-r-ej رویممی .جmi-r-a 1 روممی 

 mi-r-ej رویدمی .جmi-r-ej 1 رویمی .م1

 mi-r-ej روندمی .جmi-r-æ 8 رودمی .م8

 

)شدن(  ʃe-d-ǣمصدر  التزامی از حالاخباری و  حالشخص مفرد همچنین در گویش نهبندانی، سوم
 گیرد.شخص مفرد را مینیز از نظر شناسه مستثنی است و شناسۀ اول

 
 در گویش نهبندانی« شدن»صرف فعل حال اخباری از مصدر  :3جدول 

 نهبندانی ف. معیار شخص نهبندانی ف. معیار شخص
.م1  mi-ʃ-e شویممی .جmi-ʃ-u 1 شوممی 

 mi-ʃ-e شویدمی .جmi-ʃ-i 1 شویمی .م1

 mi-ʃ-e شوندمی .جmi-ʃ-u 8 شودمی .م8

 

اخباری از نظر شناسه حال )خواستن( در  xast-ǣلازم به توضیح است که در گویش نهبندانی، فعل 
 دو گونۀ آزاد دارد.

 

 در گویش نهبندانی« خواستن»صرف فعل حال اخباری از مصدر  .4جدول 

 جمع .ش.م8 .ش.م1 .ش.م1 
 mi-xa-ʔ-u mi-xe-j-i mi-xa-ʔ-æ mi-xa-ʔ-e گونۀ نخست

 mi-xa mi-xej mi-xa mi-xa-ʔ-e گونۀ دوم
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 التزامی حال -4-3 

به ستاك حال  /bo/ های مرزی خراسان جنوبی مانند فارسی معیار از افزودنحال التزامی در گویش
شرط  ،فرمان ،شك، امید و آرزو، خواهش صورت لزوم،به آن وقوعهای مربوط برای بیان همراه با شناسه

 شود. استفاده می (گاه آینده)... در زمان حال  و
 

 صرف فعل حال التزامی: 5جدول 

 .ج8 .ج1 .ج1 .م8 .م1 .م1  
 بخورند بخورید بخوریم بخوردَ بخوری بخورم ف. معیار

 bo-xor-om bo-xor-i bo-xor-e bo-xor-em bo-xor-ej bo-xor-æn بیرجندی

 b-xor-u1 b-xer-i نهبندانی
b-xor-

(æk) 
b-xor-e b-xor-e b-xor-e 

 bo-xor-om bo-xor-i bo-xor-e bo-xor-em bo-xor-ej bo-xor-æn قاینی

 

 مثال:

 بیرجندی:

pendǣr-i mæ dulæx ʃu væ-xez-ej be-r-em vær sera 
 .5 ‘خواهد گردوخاك به هوا برخیزد. بلند شوید تا به خانه برویم.گویی می’

 .kaʃ-ke ʔemru dege bǣr-eʃ bi-j-æ 6 ‘ر باران بیاید.دیگامروز  کاش که’

 :نهبندانی
ʔægæ deruq geft-æ baʃ-æ halo baʔæd rast-o ro b-gu-ʔæ 

‘.اگر دروغ گفته باشد، حالا باید راستش را بگوید’  7. 

 .bǣlke du su ruz degæ b-ja-ʔæ 8 ‘.شاید دو سه روز دیگر بیاید’

 .kæwʃun xo-r paj xo ko tæ be-r-em 9 ‘ا برویم.هایت را بپوش تکفش’ قاینی:

 
)دادن( دو گونۀ آزاد دارد که از نظر شكل ظاهر  dad-ǣالتزامی از مصدر  حالدر گویش نهبندانی، 

باشد و تفاوت معنایی آن دو، در جمله آشكار می b-dǣیا  be-dǣساده از مصدر  گذشتۀهمانند دو گونۀ 
 شود.می

 مثال:

 ,de-bno -a ro me-bǣlke kewʃ 10 ‘.ها را به من بدهندشاید کفش’ التزامی حال

 .de-bpir tu -mo xune bǣ 11 ‘.ما خانۀ پدربزرگت بودیم’ ساده گذشتۀ

 
 

                                                 
  شوند.تزامی و امر ظاهر میال حالساده،  گذشتۀدر آغاز فعل  øو  b ،be ،bo در گویش نهبندانی، وندهای  ..11
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 مستمر حال -4-4

عنوان فعل کمكیِ بهتواند شدن میپس از دستوری داشتنفعل اصلی « من این کتاب را دارم»در جملۀ 
را مورد فعلِ داشتن  نوع استفاده ازدستورنویسان ایرانی این  .«نویسمدارم می» آید ماننددرنمود ناقص 

به  این ساختبندی عدم صورتاند. ولی معمولاً آن را در مبحث زمان دستوری آورده انداشاره قرار داده
که عل کمكی ف گونهاین ورهظشناختی زبان فارسی حائز اهمیت است. کمك وند، از لحاظ مطالعات رده

شناختیِ نحوی زبان فارسی ای است از تمایل ردهجلوه آیدمی( از فعل اصلی بعدنه پیش از فعل اصلی )
( در تعریف نمود کامل 111: 1661گیون ) از سویی (.117: 1891میانی )دبیرمقدم، های فعلسوی زبانبه

و با زمان گذشته ارتباط بسیار نزدیكی  باشددارد که تمرکز در آن بر پایان و حد و مرز فعل میبیان می
وقتی در دستورهای زبان فارسی دارد. در نمود ناقص نیز تمرکز بر چیزی به جز حد و مرز و پایان است. 

دهندة نمود ناقص نشان .معادل نمود ناقص دانستآن را توان ، میشوداستفاده می« ملموس»لفظ 
ر محور زمان است. به بیان دیگر، زمانی که یك عمل صورت مستمر یا مكرر دچگونگی گسترش عمل به

های در گویششود. طور مستمر و پیاپی انجام شده باشد، نمود مستمر استفاده میدر یك دورة زمانی به
پیش از فعل  گیرد که جایگاه آنقرار میاستفاده مورد فعل کمكی  ،برای بیان نمود ناقص مورد مطالعه

 .استاصلی 
 عل حال مستمرصرف ف: 6 جدول

 .ج3 .ج2 .ج1 .م3 .م2 .م1  

 خورنددارند می خوریددارید می خوریمداریم می خورَددارد می خوریداری می خورمدارم می ف. معیار

 بیرجندی
dǣr-om  

mo-xor-

om 

dǣr-i  

mo-xor-i 

dǣr-e(de)  

mo-xor-

e(de)1 

dǣr-em  

mo-xor-

em 

dǣr-ej  

mo-xor-ej 

dǣr-æn  

mo-xor-

æn 

  dar-u نهبندانی

mi-xor-u 
dejr-i  

mi-xor-i 
dar-æ  

mi-xor-æ 
dar-e  

mi-xor-e 
dar-e  

mi-xor-e 
dar-e 

mi-xor-e 

 قاینی
der-om  

mo-xor-

om 

der-i  

mo-xor-i 
der-e  

mo-xor-e 

der-em  

mo-xor-

em 

der-ej  
mo-xor-ej 

der-æn  

mo-xor-

æn 

 

 مثال:

 dǣr-æn tu kord-e xo dǣhul-e vær pa mo-kon-æn بیرجندی:
 .12 ‘.کننددارند در باغچۀ خود مترسك نصب می’

 نهبندانی:
dar-u nu mi-xor-u ke hælla hælla dejr-i 

 .13 ‘.خورم که هلاّ هلاّ )زودباش، زودباش( داریدارم نان می’

tu xo dejr-i me-ft-i ʧæʃ-a xo ro va ku 14. 

                                                 
 یابد.ساز عمل کند که در فعل نمود میتواند در نقش عامل معرفه/ میdeطور که پیشتر در بخش معرفه اشاره شد کارکرد /همان .1
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 ’تو که داری میافتی، چشمهایت را باز کن.‘

 .der-om ders-a xo-r me-xun-om 15 ‘.خوانمرا می هایمدرسدارم ’ قاینی:

 
دادن تأکید و پرسش تأکیدی همراه مستمر شكل منفی ندارد ولی گاهی به هنگام نشان حالمعمولاً 

 شود.با اعتراض بیان می

 مثال:

 mægæ dar-u ræh næ-mi-ra ke hej mi-gi br-u نهبندانی:
 .16 ‘گویی برو!روم که هیِ میدارم راه نمیمگر من ’

  
 ساده گذشتۀ -4-5

های مختلفی دارد. گذشتۀ ساده در صورتساخت زمان گذشتۀ ساده  جنوبی خراسان مرزیهای در گویش
های متعدد( + )با تكواژگونه beاز ترکیب پیشوند  بیرجندی و های خراسانی نظیر قاینیبرخی از گویش

ساخت گذشتۀ ساده، بازمانده از از گونه ممكن است اینشود. های فعلی ساخته میهستاك گذشته + شناس
صیغۀ  در ابتدای beپیشوند  ی اوقاتمتون فارسی میانه، گاه بعضی ازدر  چونزبان فارسی میانه باشد؛ 

بعضی  دانسته ولی« یافتن فعلبیان اتمام و انجام»عمل آن را  پژوهشگران بعضی ازآمده و تام می گذشتۀ
)خانلری،  باشدنمیاین تعبیر چندان معتبر  البته که اندگفته« بای تأکید» یو گاه« بای زینت»آن را  دیگر

تر است و این امر دال بر رایج گونه ساخت گذشتهاین جنوبی های خراسانگویشبرخی (. در 79: 1878
 باشد. میتر خراسان های شمالیهای فارسی بر گویشهای این گویشقدمت ویژگی

ها دارای سه نوع بوده و هر یك از آنگذشته نوع  10طبق گفتۀ رضایی، گویش بیرجندی دارای 
 بودهزبان فارسی  مثلاست. یك صرف آن  مشابه بودهبا گویش هروی کهن در این زمینه صرف بوده که 

 قبلها نفصل و شناسهصرف دیگر، ضمایر متصل و منوع ، اما در دو آیندها بعد از بُن فعل میناسهش که 
 ʔomدر کنار mo goft ،to goft ،ʔu goft، مانند: کندنمیو بنُ فعل تغییر  شونداستفاده میاز فعل 

goft ،ʔot goft ،ʔoʃ goft  ،(. دو نوع صرف اخیر که برای گویشوران امروز 101-176: 1877)رضایی
مورد استفاده قرار که در دورة میانه  بوده، همان ساخت کُنایی )ارگتیو( نیستآشنا  خیلیبیرجندی، 

های زبان دیگرارگتیو در فارسی میانه و ساخت (. البته 07-01: 1878است )آموزگار و تفضلی،  گرفتهمی
اما در گویش بیرجندی، این دو نوع شده است، می دیدهدر مورد افعال متعدی  فقطرگتیو دارای ساخت ا

و اینك در گویش معدود افراد ( 161: 1851)رضایی،  است شده مشاهدهدر مورد افعال لازم هم  صرف
ساختی  از جمله روستای کُرغند در شمال خراسان جنوبی استانکهنسال در برخی از روستاهای پیرامون 

 .mo be-ræft/ʔom be-bordکاربرد است. مانند: آشنا ولی کم
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 صرف فعل گذشتۀ ساده :7جدول  

 .ج3 .ج2 .ج1 .م3 .م2 .م1  
 خوردند خوردید خوردیم خورد خوردی خوردم عیارف. م

-bo-xor-d بیرجندی

om1 bo-xor-d-i bo-xor-d 
bo-xor-d-

em 
bo-xor-d-

ej 
bo-xor-d-

æn 

 b-xar-d-u b-xejrd-i نهبندانی
b-xar-d-

(æk)1, 
bxa 

b-xar-d-e b-xar-d-e b-xar-d-e 

-bo-xar-d قاینی

om 
bo-xar-d-i bo-xar 

bo-xar-d-

em 
bo-xar-d-

ej 
bo-xar-d-

æn 

 

 مثال:

 :بیرجندی
nǣli-r ke tæmom kerd-om bo-xom forox-t 

 .17 ‘.تشك را تمام کردم، خواهم فروخت)دوخت( وقتی ’

 .næzari dæ birʤæn bo-mord 18 ‘.نزاری در بیرجند فوت کرد’

 :نهبندانی

ʔægæ ʔu halo ʔæz xew pew ʃt-æ me kælle sobh pew ʃt-u 
 .19 ‘.از خواب بیدار شده است، من صبح زود بیدار شدم اگر او حالا’

‘.گونه دیدگونه کرد، ایناگر آن’  ʔægæ ʔuʤur bk-æ ʔiʤur bd-i 20. 

 .hesæ ʔow-xor-i-r be-ʃkæs 21 ‘.حسن لیوان را شكست’ قاینی:

 
 استمراری گذشتۀ -4-6

و  را مورد بررسی قرار داده است یارسدر زبان ف ینمود و زمان دستور ایه( در مطالع580: 1917) یکامر
 عامل آن را یزمان دستور ماننداست و  درنظر گرفته یزبان فارس یرا برا کاملو  نمود ناقصنوع دو 

 نمود ناقص، استمرار عمل فعل بدون مشخصمنظور از  .دانسته است یفارس ینظام دستور یبندطبقه
در . شوددن عملی است که توسط فعل بیان مینمود کامل، کامل شکردن مرزهای پایانی آن است و 

                                                 
و یا با  های متصل فاعلی به پایان ستاك گذشتهگونۀ دیگری از گذشتۀ ساده با افزودن شناسه تا نیمۀ قرن حاضر ر گویش بیرجندید. 1

-to ho)من نشستم(،  mo ho-nʃæs(t)، مانند: ه استشدآوردن ضمایر شخصی منفصل پیش از فعل گذشتۀ ساده ساخته و صرف می

nʃæs(t)  تو نشستی( و(ʔu ho-nʃæs(t) و ... . لازم به یادآوری است که سابقاً با آوردن شناسه )های فاعلی منفصل پیش از )او نشست
در گویش معدود افراد کهنسال در شهر و برخی از امروز  های آنبعضی ساخت شده است کهد نظر نیز ساخته میفعل گذشتۀ سادة مور

 ʔeʃ ho-nʃæs(t))نشستی(،  ʔet ho-nʃæs(t))نشستم(،  ʔom ho-nʃæs(t)، مانند: کاربرد استروستاهای حاشیۀ آن، آشنا ولی کم
  .(161: 1851)رضایی،  )نشستند( ʃu ho-nʃæs(t))نشستید( و  tu ho-nʃæs(t))نشستیم(،  ma ho-nʃæs(t))نشست(، 

التزامةی  حالمستمر،  گذشتۀاستمراری،  گذشتۀساده،  گذشتۀهای شخص مفرد فعل سوم ساخت در پایان /ʔæk-/در گویش نهبندانی . . 11
 شود. و آینده ظاهر می
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های مرزی خراسان جنوبی مشابه فارسی معیار، گذشته استمراری از اضافه شدن پیشوند فعلی گویش
/mi/ / یاmoشود./ بر آغاز گذشتۀ ساده ساخته می 

 
 . صرف فعل گذشتۀ استمراری8جدول 

 .ج3 .ج2 .ج1 .م3 .م2 .م1  
 خوردندمی خوردیدمی خوردیممی خوردمی یخوردمی خوردممی ف. معیار

-mo-xor-d بیرجندی

om1 
mo-xor-d-

i 
mo-xor-d 

mo-xor-d-

em 
mo-xor-d-ej 

mo-xor-d-

æn 

 mi-xar-d-u mi-xejrd-i نهبندانی
mi-xar-d-

(æk)  2  
mi-xar-d-e mi-xar-d-e mi-xar-d-e 

-mo-xar-d قاینی

om 
mo-xar-d-i mo-xar-d 

mo-xar-d-

em 
mo-xar-d-ej 

mo-xar-d-

æn 

 

 مثال:

 :بیرجندی

pærene qædife me-baft-om ke dular vær hæva xas(t) 
 .22 ‘.بافتم که صدای زوزة سگ و گرگ بلند شددو روز پیش حولۀ حمام می’

 .ʔu-r did-om ke pinæk-i me-ze 23 ‘.زداو را دیدم که چُرت می’

 .ʧæn sal ferǣʃa me-kerd 24 ‘.کردچند سال تب و لرز می’

 :نهبندانی
bibi me hǣr sohb nomaz xo ro mi-xon-d no vǣr mi-qǣlt-i 

 .25 ‘.کشیدخواند و دراز میمادربزرگم هر صبح نمازش را می’

 قاینی:

ʔægæ me-don-est-om ʧeni ʔezzæt ʔez mæ vær xej daʃ(t) be sera-j 

to ne-mu-med-om 
ات پایمال خواهی کرد )از من پذیرایی خواهی نمود(، به خانه چنین عزتم رادانستم ایناگر می’

 ‘.آمدمنمی

26. 

 
 
 

                                                 
علاوه بر افزودن پیشوند استمراری به آغاز  مۀ قرن حاضر،تا نی استمراری در گویش بیرجندی گذشتۀبرای ساخت گونۀ دیگری از  .1

های متصل فاعلی به پایان آن، با آوردن ضمایر شخصی منفصل و افزودن پیشوند استمراری همراه شناسهستاك گذشتۀ فعل مورد نظر به
رفتی(، )تو می to-me-ræf(t)م(، رفت)من می mo-me-ræf(t)، مانند: ده استشمورد نظر نیز ساخته می به آغاز ستاك گذشتۀ فعلِ

ʔu-me-ræf(t) های فاعلی منفصل و افزودن پیشوند استمراری به رفت( و ... . لازم به توضیح است که سابقاً با آوردن شناسه)او می
ز روستاهای در گویش معدود افراد کهنسال در شهر و برخی اهای آن بعضی ساختشده است که امروز آغاز ستاك گذشته نیز ساخته می

رفت(، )می ʔeʃ me-ræf(t)رفتی(، )می ʔet me-ræf(t)رفتم(، )می  ʔom me-ræf(t)، مانند:کاربرد استپیرامون آن، آشنا ولی کم
ma me-ræf(t) رفتیم(، )میtu me-ræf(t) رفتید( و )میʃu me-ræf(t) (165: 1851)رضایی،  رفتند()می.  

  نیز دارد. mi-bed-æk، گونۀ آزاد (بودن) mi-buاستمراری از فعل  گذشتۀرد شخص مف سومدر گویش نهبندانی،  .1
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 1التزامیگذشتۀ  -4-7

 بهصفت مفعولی/ فاعلی از  فارسی معیارمانند های مرزی خراسان جنوبی فارسی در گویش ساختاین 
 شود.های مرتبط صرف میبا شناسه budæn/ (baʃ)/همراه زمان حال از مصدر 

 
 صرف فعل گذشتۀ التزامی :9 جدول

 .ج3 .ج2 .ج1 .م3 .م2 .م1  

 خورده باشند خورده باشید خورده باشیم خورده باشد خورده باشی خورده باشم ف. معیار

 بیرجندی

bo-xor-d-e 

 bǣʃ-om 
bo-xor-d-e 

 bǣʃ-i 
bo-xor-d-e 

 bǣʃ-e(de) 
bo-xor-d-e 

 bǣʃ-em 
bo-xor-d-e 

 bǣʃ-ej 
bo-xor-d-e 

 bǣʃ-æn 
bo-xor-d-e 

 b-om 

bo-xor-d-e 

 b-i 
bo-xor-d-e 

 bu(de) 

bo-xor-d-e 

 b-em 

bo-xor-d-e 

 b-ej 

bo-xor-d-e 

 b-æn 

 xar-d-æ نهبندانی

 baʃ-u 
xar-d-æ 

 baʃ-i 
xar-d-æ  

baʃ-(æk) 
xar-d-æ 

 baʃ-e 
xar-d-æ 

 baʃ-e 
xar-d-æ 

 baʃ-e 

 قاینی
bo-xor-d-

æ 

 beʃ-om 

bo-xor-d-

æ  

beʃ-i 

bo-xor-d-æ 

 beʃ-e 

bo-xor-d-

æ 

 beʃ-em 

bo-xor-d-

æ 

 beʃ-ej 

bo-xor-d-æ 

 beʃ-æn 

 

 مثال:

 bælke ʔemru gede xǣʃe ma ʔæz kærbæla bi-j-omæd-e bu بیرجندی:
 .27 ‘شاید بالاخره امروز مادرِ همسرم از کربلا آمده باشد.’

 نهبندانی:

ʔægæ tu baq rǣft-æ baʃ-æ xo tæ halo baʔæd vær-gǣʃt-æ baʃ-æ 
 .28 ‘.اگر به باغ رفته باشد، باید تا به حال برگشته باشد’

 .bǣlke ʧupu ræmæ ro jard-æ baʃ-æ 29 ‘.شاید چوپان گله را آورده باشد’

 ʔægæ bæd kerd-u væ xo kerd-æ ‘.اگر بد کردم به خود کرده باشم’

baʃ-u 
30. 

 ʃajæd sal-e dege ma vær sera-j now xo ʃo-d-e beʃ-em قاینی:
 .31 ‘شاید سال دیگر ما به خانۀ جدیدمان رفته باشیم.’

 
 التزامیِ استمراریگذشتۀ  -4-8

در فارسی و  شودفقط در گویش مردم بیرجند دیده می ساختنوع این های مورد بررسی، در میان گویش
مستمر و  گونهالتزام بهو خواهش  شك، ،آرزو برای مواردی از قبیلو کاربرد آن  باشدنمیمعیار موجود 

شود. ساخت مزبور صرف می صورتو به دو گیرد مورد استفاده قرار می)تا برای گذشته( بیشتر برای آینده 
نظر برسد ولی برای زبان، کمی ناآشنا و دور از ذهن بهشاید در وهلۀ نخست برای سایر خوانندگان فارسی

                                                 
 کاربرد ندارد. تقریباً )بودن( bed-ǣالتزامی از  گذشتۀ .1
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، معمول و آشنا معُمّر شهر و روستاهای حاشیۀ آننِ سخنگویابرخی ویژه عموم گویشوران بیرجندی؛ به
 باشد.می

 صرف فعل گذشتۀ التزامیِ استمراری :11جدول 

 بیرجندی معیارفارسی  شخص بیرجندی معیارفارسی  شخص

.م1  خورده باشممی 
mo-xor-d-e bǣʃ-

o(m) 
mo-xor-d-e b-o(m) 

 خورده باشیممی .ج1
mo-xor-d-e bǣʃ-

em 

mo-xor-d-e b-em 

 mo-xor-d-e bǣʃ-i خورده باشیمی .م2

mo-xor-d-e b-i 
 mo-xor-d-e bǣʃ-ej خورده باشیدمی .ج2

mo-xor-d-e b-ej 

 خورده باشدمی .م3
mo-xor-d-e bǣʃ-

e(de) 
mo-xor-d-e bu(de) 

 خورده باشندمی .ج3
mo-xor-d-e bǣʃ-

æn 
mo-xor-d-e b-æn 

 

 مثال:
nǣtow ʔu xæbær re vær mo da(d) ta hær ʃow ʔæz qosse dæ tow me-ʃo-d-e 

bǣʃ-om 
 ‘شده باشم.ناجنس آن خبر را به من داد تا هر شب از غصه در تب و تاب می’

32. 

 

 التزامیِ بعیدگذشتۀ  -4-9

در فارسی فقط در گویش بیرجندی معمول است و ساخت نیز نوع این های مورد بررسی، در میان گویش
 در است که کاریمورد در تردید، احتمال و شك . کاربرد آن برای بیان گیرده قرار نمیمورد استفادمعیار 
صرف  صورتو به دو  باشدمیکاری در آینده انجام در  آرزو و لزومو یا  انجام شده است گذشتهزمان 

نظر هن بهزبان، کمی ناآشنا و دور از ذشود. ساخت مزبور نیز شاید ابتدا برای سایر خوانندگان فارسیمی
ویژه برخی سخنگویانِ معُمّر شهر و روستاهای حاشیۀ آن، بهبرسد ولی برای عموم گویشوران بیرجندی؛ 

 باشد.معمول و آشنا می
 

 صرف فعل گذشتۀ التزامیِ بعید :11جدول 
 بیرجندی معیارفارسی  شخص بیرجندی معیارفارسی  شخص

.م1  
خورده بوده 

 باشم
bo-xor-d-e bod-e bǣʃ-o(m) 

bo-xor-d-e bod-e b-o(m) 
 .ج1

خورده بوده 
 باشیم

bo-xor-d-e bod-e bǣʃ-

em 

bo-xor-d-e bod-e b-em 

 .م1
خورده بوده 

 باشی
bo-xor-d-e bod-e bǣʃ-i 

bo-xor-d-e bod-e b-i 
 .ج1

خورده بوده 
 باشید

bo-xor-d-e bod-e bǣʃ-ej 
bo-xor-d-e bod-e b-ej 

 .م8
خورده بوده 

 باشد
bo-xor-d-e bod-e bǣʃ-e(de) 

bo-xor-d-e bod-e bu(de) 
 .ج8

خورده بوده 
 باشند

bo-xor-d-e bod-e bǣʃ-

æn 
bo-xor-d-e bod-e b-æn 
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 مثال:
 

 بیرجندی:
ta ʔu-dæm-e ke ma be-res-em bælke dekko-r de-bæst-e bod-e 

bǣʃ-æn 
 ‘تا آن هنگام که ما برسیم شاید مغازه را بسته بوده باشند.’

33. 

 
 عیدِ استمراریالتزامیِ بگذشتۀ  -4-11

شود و در فارسی تنها در گویش بیرجندی مشاهده میساخت نوع این های مورد مطالعه، میان گویش
در است که گذشتۀ التزامیِ بعید، احتمال، شك، تردید و آرزو برای کاری  ندارد. همچونوجود معیار 

شود. ساخت مزبور هم صرف می گونهو دو  کندر بیان میاستمرا صورتانجام شده یا آینده را بهگذشته 
نظر برسد ولی برای زبان، کمی ناآشنا و دور از ذهن بهشاید در وهلۀ نخست برای سایر خوانندگان فارسی

ویژه برخی سخنگویانِ معُمّر شهر و روستاهای حاشیۀ آن، معمول و آشنا بهعموم گویشوران بیرجندی؛ 
 باشد.می

 

 رف فعل گذشتۀ التزامیِ بعید استمراریص :12جدول 
 بیرجندی معیارفارسی  شخص بیرجندی معیارفارسی  شخص

.م1  
خورده بوده می

 باشم

mo-xor-d-e bod-e bǣʃ-

o(m) 
mo-xor-d-e bod-e b-o(m) 

 .ج1
خورده بوده می

 باشیم

mo-xor-d-e bod-e bǣʃ-

em 

mo-xor-d-e bod-e b-

em 

 .م1
خورده بوده می

 باشی
mo-xor-d-e bod-e bǣʃ-i 
mo-xor-d-e bod-e b-i 

 .ج1
خورده بوده می

 باشید

mo-xor-d-e bod-e bǣʃ-

ej 
mo-xor-d-e bod-e b-ej 

 .م8
خورده بوده می

 باشد

mo-xor-d-e bod-e bǣʃ-

e(de) 
mo-xor-d-e bod-e bu(de) 

 .ج8
خورده بوده می

 باشند

mo-xor-d-e bod-e bǣʃ-

æn 
mo-xor-d-e bod-e b-

æn 

 

 مثال:

 بیرجندی:
gæmo ne-daʃ hær ru qabl-e morq-i bong xēd-e xo-r ʔow-dǣr-i 

me-kerd-e-bod-e bǣʃ-om 
 ‘کرده بوده باشم.هر روز پیش از طلوع صبح، زمین خود را آبیاری می که کردفكر نمی’

34. 

 

 مستمرگذشتۀ  -4-11

 نظر نوع به انجاممگی انجام فعل از که چگون بودهفعل ساختاری  و های معناشناختینمود از ویژگی
)کامری،  باشدمیو در حال انجام بودن آن مرتبط  تكرار، تداوم، پایان، شروعبا  و داشتهرسیدن آن را بیان 

 شود.استفاده می« داشتن» از فعل کمكیمزبور برای بیان نوعی نمود ناقص های در گویش(. 8: 1970
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 صرف فعل گذشتۀ مستمر :13جدول 

 .ج3 .ج2 .ج1 .م3 .م2 .م1  

 ف. معیار
 داشتم

 خوردممی 

 داشتی 
 خوردیمی

 داشت 
 خوردمی

 داشتیم 
 خوردیممی

 داشتید 
 خوردیدمی

 داشتند 
 خوردندمی

 بیرجندی
daʃt-om  

mo-xor-d-

om 

daʃt-i  

mo-xor-d-i 
daʃt  

mo-xor-d 

daʃt-em  

mo-xor-d-

em 

daʃt-ej  

mo-xor-d-ej 

daʃt-æn  

mo-xor-d-

æn 

 daʃt-u نهبندانی

mi-xar-d-u 
daʃt-i  

mi-xejrd-i 

daʃt-(æk)  

mi-xar-d-

(æk) 

daʃt-e  

mi-xar-d-e 
daʃt-e  

mi-xar-d-e 
daʃt-e  

mi-xar-d-e 

 قاینی
daʃt-om  

mo-xar-d-

om 

daʃt-i  

mo-xar-d-i 
daʃt  

mo-xar-d 

daʃt-em  

mo-xar-d-

em 

daʃt-ej  

mo-xar-d-ej 

daʃt-æn  

mo-xar-d-

æn 
 

 مثال:

 daʃt-om me-rǣft-om ke nǣgæmo kowʃ-e mo kol ʃo(d) بیرجندی:
 .35 ‘.رفتم که به یكباره کفشم سوراخ شدداشتم می’

 نهبندانی:
me no lǣle tu daʃt-e mi-rǣft-e ke qolom tu væ zemi bx-a 

 .36 ‘.رفتیم که غلام به زمین خوردمن و برادرت داشتیم می’

 daʃt-om be mæʧʧet me-ræft-om ke reza qæli-ʧe-r bi-j-ard قاینی:
 .37 ‘.رفتم که رضا قالیچه را آوردداشتم به مسجد می’

 
 نقلیگذشتۀ  -4-12

نظةر ظةاهراً یكسةان بةههای مرزی خراسان جنةوبی ساده در گویش الگوی ساخت گذشتۀ نقلی و گذشتۀ
صفت مفعةولی/ فةاعلی  ی هجای پایانیرو رسد، با این تفاوت تلفظی که در ساخت گذشتۀ نقلی تكیهمی
 باشد.می روی هجای نخستین ، تكیهسادهگذشتۀ در  لیو آیدمی

 

 صرف فعل گذشتۀ نقلی :14جدول 

 .ج3 .ج2 .ج1 .م3 .م2 .م1  

 اندخورده ایدخورده ایمخورده است خورده ایخورده امخورده ف. معیار

 بیرجندی
bo-xor-d-i-

j-om1 
bo-xor-d-

i-j-i 

bo-xor-d-i-

j-e 

bo-xor-d-i-

j-em 

bo-xor-d-i-

j-ej 

bo-xor-d-i-

j-æn 

                                                 
ضمایر شخصی  شدمی قرن پیشتا نیم نقلی در گویش بیرجندی گذشتۀهای فوق، برای ساخت گونۀ دیگری از علاوه بر ساخت .1

 to be-ræft-eام(، )من رفته mo be-ræft-eفعلی به همراه صفت مفعولی از فعل مورد نظر نیز آورد، مانند:  منفصل را پیش از پیشوند
های فاعلی منفصل پیش از پیشوند فعلی . لازم به توضیح است که سابقاً با آوردن شناسه ...است( و)او رفته ʔu be-ræft-eای(، )تو رفته

های آن در گویش معدود افراد کهنسال در شهر و بعضی ساختشده است که امروز نیز ساخته می همراه صفت مفعولی فعل موردنظربه
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bo-xor-d-

am 

bo-xor-d-

ej 

bo-xor-d-e bo-xor-d-

em 

bo-xor-d-

ej 

bo-xor-d-

æn 

 xar-d-a xejrd-ej xar-d-æ xar-d-ej xar-d-ej xar-d-ej نهبندانی

-bo-xor-d-e قاینی

j-om 

bo-xor-d-

e-j-i 
bo-xor-d-

e(je) 
bo-xor-d-e-

j-em 
bo-xor-d-

e-j-ej 
bo-xor-d-e-

j-æn 
 

 مثال:

 بیرجندی:
ʔuno væ-ddær be-ræft-i-j-æn væli hænu vær-ne-gæʃt-i-j-æn 

 .38 ‘.انداند ولی هنوز برنگشتهها بیرون رفتهآن’

‘.مااین خانه را چند سال است بنا کرده’ نهبندانی:  ʔi xunæ ro ʧen salæ pew kerd-a 
 

39. 

‘.است غلام از پشت بام به پایین افتاده’ قاینی:  qolom ʔæz poʃt-e bu he tæ ʔeft-id-e-j-e 40. 
 

نقلی با بعضی از  گذشتۀهای گونۀ دوم قابل ذکر است که در گویش بیرجندی، برخی از صیغه
 کند نه دررسند ولی این همانندی در نوشتار جلوه مینظر میساده ظاهراً یكسان بهگذشتۀ های صیغه

ساده، تكیه روی گذشتۀ نقلی، تكیه روی هجای پایانیِ صفت مفعولی است و در گذشتۀ تلفظ آن، زیرا در 
 باشد.هجای نخستین ستاك آن می

شود در گویش نهبندانی برای ساخت گروه فعلی نقلی، برخلاف فارسی گونه که ملاحظه میهمان
گیرد؛ نقلی پیشوند فعلی نمیگذشتۀ ر آن گویش، . ضمناً د1رودکار نمیمعیار، در اینجا صفت مفعولی به

 øساده، یا شناسه گذشتۀ گیرد. از سویی در می beو  b ،boساده که در مواردی پیشوند گذشتۀ برخلاف 
)انداخت(، اما در ساخت  pær-on-d-ækآید، مانند: پس از آن می /æk-/و یا  pær-on-dاست، مانند: 

 آید.پس از آن نمی /æk-/همواره نمود دارد و  /æ-شناسۀ / نقلی،گذشتۀ شخصِ مفرد از  سوم
)بودن( با گونۀ عادی  bd-ǣنقلی از مصدر گذشتۀ شخص مفردِ  ضمناً در گویش نهبندانی، شكل اول

 )دادن(، یكسان است. dad-ǣ( از مصدر ʔækساده )سوم شخص مفرد بدون گذشتۀ 
 مثال:

 نهبندانی:
 لینق گذشتۀ

مادربزرگت  من همین امروز خانۀ’
 ‘ام.بوده

me hæmi ʔomruz xune bibi 

a-bdtu  
41. 

 .a-bdkeli ro me no  42 ‘کلید را به من داد.’ گذشتۀ

                                                                                                                            
-ʔeʃ beای(، )رفته ʔet be-ræft-eام(، )رفته ʔom be-ræft-e، مانند: کاربرد استبرخی از روستاهای پیرامون آن، آشنا ولی کم

ræft-e است(، )رفتهma be-ræft-e ایم(، )رفتهtu be-ræft-e اید( و )رفتهʃu be-ræft-e (.159: 1877)رضایی،  اند()رفته 

در شناسۀ اول  /e-/شود و نظر به اینكه ساخته می /æ-/+ تكواژ گذشتهن که صفت مفعولی در گویش نهبندانی از بُبا توجه به این .1
هیچ  نهبندانی های فعلی نقلیِت گروههای فعلی نقلی نمود ندارد، ظاهراً صفت مفعولی در ساخگروه از شخص و سوم شخص مفرد
 /ej-/در  /e-/شود. بنابراین های گروه فعلی نقلی و اجزای احتمالی دیگر ساخته می+ شناسهگذشتهن ها از بُکاربردی ندارد؛ بلكه این فعل
 داشته باشد. فارسینباید ربطی به صفت مفعولی 
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 ساده

 نقلیِ استمراری گذشتۀ -4-13
حال ادامه پیدا کرده است ۀ صورت استمرار تا لحظبیانگر عملی است که در گذشته شروع و به ساختاین 

یا بیان عملی که در گذشتۀ نزدیك انجام شده ولی زمان آن ذکر نشده  داشت و هنوز هم ادامه خواهد
دهنده آن است که زمان شروع کار به اندازه نشان ساخت فعلیاین  . و تا حال ادامه داشته است باشد

در  مزبور ساخت .آن کرده است «درگیر»یا  «مشغول»تر از حال بوده است که شما را کافی عقب
وجود ندارد. این نوع در فارسی معیار خراسان جنوبی وجود داشته و کاربردی است ولی  های مرزیگویش
رای انعكاس نمود ناتمام و ببه فعل اصلی جمله / me/ و /mo/ ،/mi/پیشوند صرفی اتصال از  ساخت

 .شوداستمراری ساخته می
 

 صرف فعل گذشتۀ نقلی استمراری: 15جدول 

 .ج3 .ج2 .ج1 .م3 .م2 .م1  

 اندخوردهمی ایدخوردهمی ایمخوردهمی استخوردهمی ایخوردهمی امخوردهمی معیارف. 

 بیرجندی

mo-xor-d-i-

j-om1 

mo-xor-d-

am 

mo-xor-d-i-

j-i 

mo-xor-d-

ej 

mo-xor-d-e 
mo-xor-d-e 

mo-xor-d-i-

j-em 

mo-xor-d-

em 

mo-xor-d-i-

j-ej 

mo-xor-d-ej 

mo-xor-d-i-

j-æn 

mo-xor-d-

æn 

 mi-xar-d-a mi-xar-d-ej mi-xar-d-æ mi-xar-d-ej mi-xar-d-ej mi-xar-d-ej بندانینه

-me-xor-d-e قاینی

jom 
me-xor-d-

e-j-i 
me-xor-d-e 

me-xor-d-e-

j-em 

me-xor-d-e-

j-ej 
me-xor-d-e-

j-æn 
 

 :مثال

 :بیرجندی
æn-j-i-kerd-mei -ʔuno ʔæz qædim ʧoppōn 

 .‘انددهکرها از قدیم چوپانی میآن’
43. 

 :نهبندانی

-mno  a-rǣft-mii ʔi ræho me ʧoqzǣr -dun-tu ʧe mi

a-jumæd 
 .‘امآمدهام و میرفتهدانی من این راه را چقدر میتو چه می’

44. 

                                                 
ضمایر  شدقرن پیش میتا نیماستمراری در گویش بیرجندی  نقلیِگذشتۀ های فوق، برای ساخت گونۀ دیگری از علاوه بر ساخت .1

-رفته)من می mo me-ræft-eبه همراه صفت مفعولی از فعل مورد نظر نیز آورد، مانند:  meشخصی منفصل را پیش از نشانۀ استمرار 

های فاعلی م به توضیح است که سابقاً با آوردن شناسهاست( و ... . لازرفته)او می ʔu me-ræft-eای(، رفته)تو می to me-ræft-eام(، 
در  های آنبعضی ساخت شده است که امروزبه همراه صفت مفعولی فعل مورد نظر نیز ساخته می meمنفصل پیش از نشانۀ استمرار 

ام(، رفته)می ʔom me-ræft-e، مانند: کاربرد استگویش معدود افراد کهنسال در شهر و برخی از روستاهای حاشیۀ آن، آشنا ولی کم
ʔet me-ræft-e ای(، رفته)میʔeʃ me-ræft-e است(، رفته)میma me-ræft-e ایم(، رفته)میtu me-ræft-e اید( و رفته)میʃu 

me-ræft-e (106: 1877)رضایی،  اند(رفته)می. 
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 :قاینی
e-reft-mehesæ tæ perar be berʤæn  

 .‘رفته استحسن تا دو سال پیش به بیرجند می’
45. 

 رنقلیِ مستمگذشتۀ  -4-14

جریان  شود و بر درهای مورد مطالعه فقط در گویش مردم نهبندان دیده میدر میان گویش این ساخت
در گویش . برای ساخت آن وجود نداردفارسی معیار  درورزد و کید مضاعف میأبودن فعل گذشتۀ نقلی ت

ساخت شاید در این  شود.استفاده می« داشتن»از فعل کمكی  ،نوعی نمود ناقص و جهت انعكاسمزبور 
نظر برسد ولی برای عموم زبان، کمی ناآشنا و دور از ذهن بهوهلۀ نخست برای سایر خوانندگان فارسی

ویژه برخی سخنگویانِ معُمّر نهبندان و روستاهای حاشیۀ آن، معمول و بهگویشوران بومیِ این منطقه؛ 
 باشد.آشنا می

 

 صرف فعل گذشتۀ نقلی مستمر :16جدول 

 نهبندانی معیارفارسی  شخص نهبندانی معیار فارسی شخص

.م1 -daʃt-ej-mi-xar-d ایمخوردهایم میداشته .جdaʃt-a-mi-xar-d-a 1 امخوردهام میداشته 

ej 

-dejʃt-ej-mi-xar-d ایخوردهای میداشته .م1

ej 
 ایدخوردهاید میداشته .ج1

daʃt-ej-mi-xar-d-

ej 

 اندخوردهاند میداشته .جdaʃt-a-mi-xar-d-æ 8 استخوردهاست میداشته .م8
daʃt-ej-mi-xar-d-

ej 

 

 مثال:

 نهبندانی:
d-on-ke xoda ʃmo ro ræs æ-dad-æ ʤu mi-daʃtbæxt -ʔi bæd 

 .46 ‘.داده است که خدا شما را رسانداین بدبخت داشته )است( جان می’

 

 بعیدگذشتۀ  -4-15

گردد و شود که صرف میبعید از فعل کمكی استفاده می شتۀگذهای مورد مطالعه برای ساخت در گویش
بعید گذشتۀ ساخت ها در این گویش بنابراین. شوداسم مفعولی فعل اصلی ظاهر میپس از صورت 

 است. 1نحوی -ترکیبی
 
 
 
 
 

                                                 
1. Periphrastic 
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 صرف فعل گذشتۀ بعید :17جدول 

 .ج3 .ج2 .ج1 .م3 .م2 .م1  

 بودند خورده بودید خورده بودیم خورده بود خورده بودی خورده بودم خورده ف. معیار

 bo-xor-d-e بیرجندی

 bod-om1 
bo-xor-d-e  

bod-i 

bo-xor-d-e 

 bod-e 
bo-xor-d-e  

bod-em 

bo-xor-d-e 

 bod-ej 

bo-xor-d-e 

 bod-æn 

 xar-d-æ نهبندانی

 bd-u 
xar-d-æ 

 bd-i 
xar-d-æ 

 b-u 
xar-d-æ 

 bd-e 
xar-d-æ 

 bd-e 
xar-d-æ 

 bd-e 

 قاینی
bo-xor-d-

e 

 bod-om 

bo-xor-d-e 
bod-i 

bo-xor-d-e 

 bo 
bo-xor-d-e  

bod-em 
bo-xor-d-e 

 bod-ej 
bo-xor-d-e 

 bod-æn 

 

 مثال:

 ʧæppæt-o-r pa xo kerd-e bod-om ke bi-j-omæd-e :بیرجندی
 .47 ‘.ها را پوشیده بودم که آمدکفش’

 :نهبندانی
dæme ke xo ro væ dum ræmæ b-ræs-on-d-u ræmæ kǣʃ 

kerd-æ bu 
 ‘.وقتی خودم را به محل اقامت گله رساندم، گله حرکت کرده بود’

48. 

 :قاینی
ma ke be-res-id-em ʔunu bu-med-e bud-æn 

 .49 ‘.ها آمده بودندما که رسیدیم، آن’

 
 بعیدِ استمراری گذشتۀ -4-16

ورد مطالعه مشاهده نشد و تداوم عمل را در های مجز گویش بیرجندی در سایر گویشهباین ساخت 
برای بیان عمل یا دیگر سخن بهدر فارسی معیار وجود ندارد. دهد. ساخت مزبور گذشتۀ دور نشان می
ساخت مزبور شاید در  .از عمل دیگری انجام شده و مدتی ادامه داشته است پیشکاری که در گذشته 

می ناآشنا و دور از ذهن تلقی شود ولی هنوز برای گویشوران زبان، کابتدا برای سایر خوانندگان فارسی
 .باشدویژه برخی سخنگویانِ معُمّر شهر و روستاهای حاشیۀ آن، معمول و آشنا میبهبیرجندی؛ 

                                                 
ضمایر شخصی  شدقرن اخیر میتا نیم بعید در گویش بیرجندیتۀ گذشهای فوق، برای ساخت گونۀ دیگری از علاوه بر ساخت .1

 moنیز آورد، مانند:  bod-ænهمراه صفت مفعولی از فعل مورد نظر به اضافۀ گذشتۀ سادة مصدر منفصل را پیش از پیشوند فعلی به

bo-xor-d-e bo(d)  ،)من خورده بودم(to bo-xor-d-e bo(d)  ،)تو خورده بودی(ʔu bo-xor-d-e bo(d)  . ... و )او خورده بود(
همراه صفت مفعولی فعل مورد نظر به اضافۀ های فاعلی منفصل پیش از پیشوند فعلی بهلازم به توضیح است که سابقاً با آوردن شناسه

برخی  های آن در گویش معدود افراد کهنسال در شهر وبعضی ساختشده است که امروز نیز ساخته می bod-ænمصدر  سادةگذشتۀ 
)خورده  ʔet bo-xor-d-e bo(d))خورده بودم(،  ʔom bo-xor-d-e bo(d)، مانند: کاربرد استروستاهای حاشیۀ آن، آشنا ولی کم

)خورده بودید( و  tu bo-xor-d-e bo(d))خورده بودیم(،  ma bo-xor-d-e bo(d))خورده بود(،  ʔeʃ bo-xor-d-e bo(d)بودی(، 
ʃu bo-xor-d-e bo(d) (.101: 1877این نوع صرف در مورد افعال لازم نیز صادق است )رضایی،  ه بودند(.)خورد 
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 صرف فعل گذشتۀ بعیدِ استمراری :18جدول 

 بیرجندی معیارفارسی  شخص بیرجندی معیارفارسی  شخص

.م1  mo-xor-d-e bod-em بودیم خوردهمی .ج1om-e bod-d-xor-mo 1 بودم خوردهمی 
 mo-xor-d-e bod-ej بودید خوردهمی .جmo-xor-d-e bod-i 1 بودی خوردهمی .م1
 mo-xor-d-e bod-æn بودند خوردهمی .جmo-xor-d-e bod-e 8 بود خوردهمی .م8

 

 مثال:

 بیرجندی:
om-bod e-did-mei keʃæf xejle -rǣo dæ ʔowd-qædim 

 .50 ‘دیده بودم.پشت زیاد میدر گذشته به هنگام آبیاری، لاك’

 بعیدِ نقلیگذشتۀ  -4-17

رود. این ساخت در کار میبرای بیان نقلیِ فعلی که در گذشتۀ دور انجام شده است به ساختاین 
 گردد. میدر فارسی معیار مشاهده ن اطق بیرجند و نهبندان است وهای شرقی ایران، ویژة منگویش

 

 صرف فعل گذشتۀ بعیدِ نقلی :19جدول 

 .ج3 .ج2 .ج1 .م3 .م2 .م1  

 اندبوده خورده ایدبوده خورده ایمبوده خورده استبوده خورده ایبوده خورده امبوده خورده ف. معیار

 بیرجندی

bo-xor-d-e  
1om-j-i-bod 

bo-xor-d-e  
bod-i-ji 

bo-xor-d-e  

bod-i-j-e 
bo-xor-d-e  

bod-i-j-em 
bo-xor-d-e 

 bod-i-j-ej 
bo-xor-d-e 

 bod-i-j-æn 
bo-xor-d-e  

bod-am 

bo-xor-d-e  

bod-ej 

bo-xor-d-e 

 bod-e 

bo-xor-d-e  

bod-em 

bo-xor-d-e  

bod-ej 

bo-xor-d-e 

 bod-æn 

                                                 
ضمایر شخصی منفصل و پیشوند  شدمیبعید استمراری در گویش بیرجندی گذشتۀ برای ساخت گونۀ دیگری از قرن پیش تا نیم 1

 mo me-neveʃt-e bo(d)نیز آورد، مانند:  bod-ænهمراه گذشتۀ سادة مصدر را به صفت مفعولی فعل موردنظر به meاستمراری 
نوشته بود( و ... . لازم به یادآوری است )او می ʔu-neveʃt-e bo(d)نوشته بودی(، )تو می to-neveʃt-e bo(d)نوشته بودم(، )من می

همراه گذشتۀ سادة مصدر هبه صفت مفعولی فعل موردنظر ب meهای فاعلی منفصل و افزودن پیشوند استمراری که سابقاً با آوردن شناسه
bod-æn های آن در گویش معدود افراد کهنسال شهر و برخی روستاهای حاشیۀ آن، بعضی ساختشده است که امروز نیز ساخته می

 ʔeʃنوشته بودی(، )می ʔet me-neveʃt-e bo(d)نوشته بودم(، )می ʔom me-neveʃt-e bo(d)، مانند: کاربرد استآشنا ولی کم

me-neveʃt-e bo(d) نوشته بود(، )میma me-neveʃt-e bo(d) نوشته بودیم(، )میtu me-neveʃt-e bo(d) نوشته بودید( )می
 .(101: 1877. این نوع صرف در مورد افعال لازم نیز صادق است )رضایی، نوشته بودند()می ʃu me-neveʃt-e bo(d)و 

همراه پیشوند ضمایر شخصی منفصل را بهشد میبعید نقلی در گویش بیرجندی گذشتۀ برای ساخت گونۀ دیگری از  قرن پیشتا نیم .1
، ام()من خورده بوده mo bo-xor-d-e bod-eآورد، مانند:  bod-ænنقلی مصدر گذشتۀ فعلی و صفت مفعولی فعل موردنظر به اضافۀ 

to bo-xor-d-e bod-e ای(، )تو خورده بودهʔu bo-xor-d-e bod-e که سابقاً از ه است( و ... . لازم به یادآوری است )او خورده بود
در گویش معدود  های آنبعضی ساخت شده است که امروزجای ضمایر شخصی منفصل استفاده میهای فاعلی منفصل نیز بهشناسه

 et?ام(، ده بوده)خور om bo-xor-d-e bod-e?، مانند: کاربرد استافراد کهنسال شهر و برخی روستاهای حاشیۀ آن، آشنا ولی کم

bo-xor-d-e bod-e ای(، )خورده بوده?eʃ bo-xor-d-e bod-e  ،)خورده بوده است(ma bo-xor-d-e bod-e ایم(، )خورده بوده
tu bo-xor-d-e bod-e اید( و )خورده بودهʃu bo-xor-d-e bod-e این نوع صرف در مورد افعال لازم نیز صادق . اند()خورده بوده

 .(108: 1877 )رضایی، است
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 xar-d-æ نهبندانی
 bd-a 

xar-d-æ 

 bd-ej 
xar-d-æ 

 bd-æ 
xar-d-æ 

 bd-ej 
xar-d-æ 

 bd-ej 
xar-d-æ 

 bd-ej 

 مثال:

 بیرجندی:

lebǣs-o-r bor-i bo-bord-e bod-i-j-æn væli dæ bor xo ne-kerd-e 

bod-i-j-e 
 ‘.اند ولی نپوشیده بودها را برایش برده بودهلباس’

51. 

 jǣʃn-id-a ke tu xun-i-ʃǣ rǣft-æ ‘.اییشان هم رفته بودهام که تو خانهشنیده’ نهبندانی:

bd-ej 
52. 

 

 بعیدِ نقلیِ استمراریگذشتۀ  -4-18

جز بیرجندی دیده نشد. ساخت هبحث بهای مورد و در گویش وجود نداشتهدر فارسی معیار  ساختاین 
. این ساخت شاید در ابتدا برای سایر خوانندگان استاستمرار عمل در گذشتۀ دور نقلی  بیانگر مزبور

ویژه برخی بهلقی شود ولی هنوز برای گویشوران بیرجندی؛ زبان، کمی ناآشنا و دور از ذهن تفارسی
 .باشدسخنگویانِ معُمّر شهر و روستاهای حاشیۀ آن، معمول و آشنا می

 

 صرف فعل گذشتۀ بعیدِ نقلیِ استمراری :21جدول 

 بیرجندی معیارفارسی  شخص بیرجندی معیار فارسی شخص

.م1  ماهبود خوردهمی 
mo-xor-d-e bod-i-j-

om1 

mo-xor-d-e bod-am 
 ایمبوده خوردهمی .ج1

mo-xor-d-e bod-i-j-

em 

mo-xor-d-e bod-em 

 mo-xor-d-e bod-i-j-i یاهبود خوردهمی .م2

mo-xor-d-e bod-ej 
 ایدبوده خوردهمی .ج2

mo-xor-d-e bod-i-j-ej 

mo-xor-d-e bod-ej 

 .م3
- هبود خوردهمی

 است

mo-xor-d-e bod-i-j-e 

mo-xor-d-e bod-e 
 اندبوده خوردهمی .ج3

mo-xor-d-e bod-i-j-

æn 

mo-xor-d-e bod-æn 

 

 مثال:

                                                 
ضمایر شخصی منفصل و پیشوند  شدمیبعید نقلی استمراری در گویش بیرجندی گذشتۀ برای ساخت گونۀ دیگری از قرن پیش تا نیم .1

)من  mo me-ʃost-e bod-eنیز آورد، مانند:  bod-ænنقلی مصدر گذشتۀ همراه را به صفت مفعولی فعل موردنظر به meاستمراری 
شسته بوده است( و ... . لازم به )او می ʔu-me-ʃost-e bod-eای(، شسته بوده)تو می to-me-ʃost-e bod-e(، امشسته بودهمی

همراه به صفت مفعولی فعل موردنظر به meهای فاعلی منفصل و افزودن پیشوند استمراری یادآوری است که سابقاً با آوردن شناسه
در گویش معدود افراد کهنسال شهر و برخی  های آنبعضی ساخت است که امروز شدهنیز ساخته می bod-ænگذشتۀ سادة مصدر 

 ʔet me-ʃost-e bod-eام(، شسته بوده)می ʔom me-ʃost-e bod-e، مانند: کاربرد استروستاهای حاشیۀ آن، آشنا ولی کم
 tu me-ʃost-eایم(،شسته بوده)می ma me-ʃost-e bod-eشسته بوده است(، )می ʔeʃ me-ʃost-e bod-eای(، شسته بوده)می

bod-e اید( و شسته بوده)میʃu me-ʃost-e bod-e این نوع صرف در مورد افعال لازم نیز صادق است )رضایی، اند(شسته بوده)می .
1877 :105).  
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 بیرجندی:
ʔæz ʔu sǣl-o ta ʧænd-e piʃ hær ru qæbl-e ʔowdǣr-i qorʔan mo-xon-d-e 

bod-i-j-om 
 ‘امخوانده بودهها تا چندی هر روز پیش از آبیاری، قرآن میآن سالاز ’

53. 

 ابعد )دورتر(تۀ گذش -4-19 

در شود که و یادآور می انی پیش از گذشتۀ دور دلالت داردیافتن کار در زمبر پایان گذشتۀ ابعد ساخت
که در  شوداستفاده میبیان وقوع فعلی جهت ساخت این به دیگر سخن فارسی معیار موجود نیست. 

این ساخت که اغلب آید. ر میمقدم بر فعلی دیگ بیشتر مواقعو  به وقوع پیوسته استگذشتۀ دورتر 
، تنها در )نهبندانی و قاینی( های مورد بررسیگویش دیگر شود در بینصورت نقل حكایت بیان میبه

زبان، کمی ناآشنا و دور از در ابتدا برای سایر خوانندگان فارسیو شاید  گویش بیرجندی قابل ردیابی است
ویژه برخی سخنگویانِ معُمّر شهر و روستاهای بهی؛ ذهن تلقی شود ولی هنوز برای گویشوران بیرجند

 .باشدحاشیۀ آن، معمول و آشنا می
 

 صرف فعل گذشتۀ ابعد )دورتر( :21جدول 

 بیرجندی معیارفارسی  شخص بیرجندی معیارفارسی  شخص

.م1  بودمبوده  خورده 
bo-xor-d-e  

bod-e bod-om1 1بودیمبوده  خورده .ج 
bo-xor-d-e  

bod-e bod-em 

  bo-xor-d-e یبود بوده خورده .م2

bod-e bod-i 
 بودیدبوده  خورده .ج2

bo-xor-d-e  

bod-e bod-ej 

 بودبوده  خورده .م3
bo-xor-d-e  

bod-e bod-e 
 بودند بوده خورده .ج3

bo-xor-d-e  

bod-e bod-æn 
 

 مثال:

 بیرجندی:
dudu mo hænu be donja ni-j-omæd-e bo ke mæktæb re tæmæm 

kerd-e bod-e bod-om 
 ‘خواهرم هنوز به دنیا نیامده بود که من مكتب را تمام کرده بوده بودم.’

54. 

 ابعدِ )دورتر( استمراریگذشتۀ  -4-21

                                                 
پیشوند فعلی را به  ضمایر شخصی منفصل و شدقرن پیش میتا نیمابعد در گویش بیرجندی گذشتۀ برای ساخت گونۀ دیگری از  .1

)من رفته بوده  mo be-ræft-e bod-e bo(d)افزود، مانند:  bod-ænمصدر از بعید گذشتۀ همراه صفت مفعولی فعل موردنظر به
)او رفته بوده بود( و ... . لازم به یادآوری  ʔu be-ræft-e bod-e bo(d))تو رفته بوده بودی(،  to be-ræft-e bod-e bo(d)بودم(، 
بعید از مصدر گذشتۀ همراه های فاعلی منفصل و افزودن پیشوند فعلی به صفت مفعولی فعل موردنظر بهه سابقاً با آوردن شناسهاست ک

bod-æn در گویش معدود افراد کهنسال شهر و برخی روستاهای حاشیۀ آن،  های آنبعضی ساخت شده است که امروزنیز ساخته می
)رفته بوده  ʔet be-ræft-e bod-e bo(d))رفته بوده بودم(،  ʔom be-ræft-e bod-e bo(d) ، مانند:کاربرد استآشنا ولی کم

 tu be-ræft-e bod-e)رفته بوده بودیم(،  ma be-ræft-e bod-e bo(d))رفته بوده بود(،  ʔeʃ be-ræft-e bod-e bo(d)بودی(، 

bo(d)  رفته بوده بودید( و(ʃu be-ræft-e bod-e bo(d) (100-107: 1877)رضایی،  بودند( )رفته بوده. 
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در مزبور ساخت )می( به آغاز گذشتۀ دورتر )ابعد( ساخته شده است.  meاین ساخت با افزودن پیشوند 
گویش بیرجندی کاربرد داشته و استمرار عمل را در گذشتۀ دورتر بیان های مورد بررسی فقط در گویش

شاید  شودصورت نقل حكایت بیان میکه اغلب به این ساخت .شوددارد و در فارسی معیار دیده نمیمی
زبان، کمی ناآشنا و دور از ذهن تلقی شود ولی هنوز برای گویشوران در ابتدا برای سایر خوانندگان فارسی

 .باشدویژه برخی سخنگویانِ معُمّر شهر و روستاهای حاشیۀ آن، معمول و آشنا میبهدی؛ بیرجن
 

 صرف فعل گذشتۀ ابعد )دورتر( استمراری: 22جدول 

 بیرجندی معیارفارسی  شخص بیرجندی معیارفارسی  شخص

.م1  بودمبوده  خوردهمی 
mo-xor-d-e  

1om-e bod-bod 1بودیم بوده خوردهمی .ج 
mo-xor-d-e 

 bod-e bod-em 

  mo-xor-d-e یبود بوده خوردهمی .م2
bod-e bod-i 

 بودیدبوده  خوردهمی .ج2
mo-xor-d-e 

 bod-e bod-ej 

 بودبوده  خوردهمی .م3
mo-xor-d-e 

 bod-e bod-e 
 بودند بوده خوردهمی .ج3

mo-xor-d-e 

 bod-e bod-æn 
 

 مثال:

 بیرجندی:
e -e bod-d-xon-moæf dærs ʤke mo dæ næ e bo-d-ʃo-ʔæli ma domad nenu æh

 om-bod 
 ‘کرده بوده بودم.هنوز علی ما ازدواج نكرده بود که من در نجف تحصیل می’

55. 

 

 ابعدِ )دورتر( نقلیگذشتۀ  -4-21

این فعل از اسم مفعول )صفت مفعولی( یا وجه وصفی فعل موردنظر گرفته شده و با کمك فعل گذشتۀ 
در این ساخت  کاربرد ندارد.در فارسی معیار  مزبور ساختشود. )بودن( ساخته می /bode/مصدر دور نقلی

دهد. بعید نقلی را نشان می گذشتۀشود و زمانی پیش از جز بیرجندی دیده نمیهب نظرهای موردگویش
تلقی شود ولی  زبان، کمی ناآشنا و دور از ذهنساخت مزبور شاید در ابتدا برای سایر خوانندگان فارسی

                                                 
ضمایر شخصی منفصل و پیشوند  شدابعد استمراری در گویش بیرجندی میگذشتۀ برای ساخت گونۀ دیگری از قرن پیش تا نیم .1

 mo mo-xor-d-e bod-eافزود، مانند:  bod-ænمصدر از بعید گذشتۀ همراه صفت مفعولی فعل موردنظر به را به moاستمراری 

bo(d) رفته بوده بودم(، )من میto mo-xor-d-e bod-e bo(d) رفته بوده بودی(، )تو میʔu mo-xor-d-e bod-e bo(d)  او(
به صفت  meهای فاعلی منفصل و افزودن پیشوند استمراری رفته بوده بود( و ... . لازم به یادآوری است که سابقاً با آوردن شناسهمی

در گویش معدود افراد  های آنبعضی ساخت شده که امروزنیز ساخته می bod-ænبعید از مصدر گذشتۀ همراه مفعولی فعل موردنظر به
رفته بوده بودم(، )می ʔom me-ræft-e bod-e bo(d)مانند:  ،کاربرد استکهنسال شهر و برخی روستاهای حاشیۀ آن، آشنا ولی کم

ʔet me-ræft-e bod-e bo(d) رفته بوده بودی(، )میʔeʃ me-ræft-e bod-e bo(d) رفته بوده بود(، )میma me-ræft-e 

bod-e bo(d) رفته بوده بودیم(، )میtu me-ræft-e bod-e bo(d) رفته بوده بودید( و )میʃu me-ræft-e bod-e bo(d) 
 .(101-109: 1877. این نوع صرف در مورد افعال لازم نیز صادق است )رضایی، رفته بوده بودند()می
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ویژه برخی سخنگویانِ معُمّر شهر و روستاهای حاشیۀ آن، معمول و بههنوز برای گویشوران بیرجندی؛ 
 .باشدآشنا می

 

 

 صرف فعل گذشتۀ ابعدِ )دورتر( نقلی :23جدول 

 بیرجندی معیارفارسی  شخص بیرجندی معیارفارسی  شخص

.م1  ماهبودبوده  خورده 

bo-xor-d-e  

bod-e bod-i-j-om1 
 یماهبود بوده خورده .ج1

bo-xor-d-e  

bod-e bod-i-j-em 
bo-xor-d-e  

bod-e bod-am 

bo-xor-d-e 

 bod-e bod-em 

 یاهبود بوده خورده .م2

bo-xor-d-e 

 bod-e bod-i-j-i 2یداهبودبوده  خورده .ج 

bo-xor-d-e  
bod-e bod-i-j-ej 

bo-xor-d-e 

 bod-e bod-ej 

bo-xor-d-e 

 bod-e bod-ej 

 استهبودبوده  خورده .م3

bo-xor-d-e 

 bod-e bod-i-j-e 3نداهدبوبوده  خورده .ج 

bo-xor-d-e 

 bod-e bod-i-j-æn 
bo-xor-d-e 

 bod-e bod-e 

bo-xor-d-e 

 bod-e bod-æn 

 

 مثال:

 بیرجندی:

ʔunō ke qædim-o vær mække be-ʃo-d-e bod-e bod-

i-j-æn  
bor ma ʔow zæmzæm bi-j-ǣrd-e bod-æn 

 ‘اند، برایمان آب زمزم آورده بودند.ها که در گذشته به مكه رفته بوده بودهآن’

56. 

 

 ابعدِ )دورتر( نقلیِ استمراریگذشتۀ  -22-4

این )می( به آغاز گذشتۀ دورتر نقلی )ابعد نقلی( ساخته شده است.  meبا افزودن پیشوند مزبور ساخت 
باشد، جز بیرجندی موجود نمیهب بحثهای مورد سایر گویشدر و رود کار نمیبهدر فارسی معیار  ختسا

                                                 
ضمایر شخصی منفصل و پیشوند فعلی را به  شدقرن پیش میتا نیم ابعد نقلی در گویش بیرجندیگذشتۀ ای ساخت گونۀ دیگری از بر .1

)من خورده  mo bo-xor-d-e bod-e bod-eافزود، مانند:  bod-ænمصدر از بعید نقلی گذشتۀ همراه صفت مفعولی فعل موردنظر به
است( و )او خورده بوده بوده ʔu bo-xor-d-e bod-e bod-eای(، )تو خورده بوده بوده to bo-xor-d-e bod-e bod-eام(، بوده بوده

های فاعلی منفصل و افزودن پیشوند فعلی به صفت مفعولی فعل مورد نظر به همراه ... . لازم به یادآوری است که سابقاً با آوردن شناسه
در گویش معدود افراد کهنسال شهر و  های آنبعضی ساخت شده است که امروزنیز ساخته می bod-ænبعید نقلی از مصدر گذشتۀ 

-ʔet bo-xorام(، )خورده بوده بوده ʔom bo-xor-d-e bod-e bod-e، مانند: کاربرد استبرخی روستاهای حاشیۀ آن، آشنا ولی کم

d-e bod-e bod-e ای(، )خورده بوده بودهʔeʃ bo-xor-d-e bod-e bod-e است(، ده بوده)خورده بوma bo-xor-d-e bod-e 

bod-e ایم(، )خورده بوده بودهtu bo-xor-d-e bod-e bod-e اید( و )خورده بوده بودهʃu bo-xor-d-e bod-e bod-e  خورده بوده(
 (.176-171: 1877. این نوع صرف در مورد افعال لازم نیز صادق است )رضایی، اند(بوده
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ساخت شاید در ابتدا برای سایر خوانندگان این استمرار عمل در زمان گذشتۀ دورتر نقلی است.  بیانگر
ویژه برخی بهدی؛ زبان، کمی ناآشنا و دور از ذهن تلقی شود ولی هنوز برای گویشوران بیرجنفارسی

 .باشدسخنگویانِ معُمّر شهر و روستاهای حاشیۀ آن، معمول و آشنا می
 

 صرف فعل گذشتۀ ابعدِ )دورتر( نقلیِ استمراری: 24جدول 

 بیرجندی معیارفارسی  شخص بیرجندی معیارفارسی  شخص

.م1  
-هبودبوده  خوردهمی

 ما

mo-xor-d-e  

bod-e bod-i-j-

om1 1ج. 
 دهبو خوردهمی

 یماهبود

mo-xor-d-e 

 bod-e bod-i-j-

em 

mo-xor-d-e  

bod-e bod-am 

mo-xor-d-e 

 bod-e bod-em 

 .م2
-هبود بوده خوردهمی

 یا

mo-xor-d-e 

 bod-e bod-i-j-i 
 .ج2

بوده  خوردهمی
 یداهبود

mo-xor-d-e  

bod-e bod-i-j-ej 

mo-xor-d-e 

 bod-e bod-ej 

mo-xor-d-e 

 bod-e bod-ej 

 .م3
-هبودبوده  خوردهمی

 است

mo-xor-d-e 

 bod-e bod-i-j-e 
 .ج3

بوده  خوردهمی
 نداهدبو

mo-xor-d-e 

 bod-e bod-i-j-

æn 

mo-xor-d-e 

 bod-e bod-e 

mo-xor-d-e  

bod-e bod-æn 

 
 مثال:

 بیرجندی:
ʔudæm-o ke nælges væ me-ne-ʃ-on-d-e bod-e bod-i-j-em neʃa-n-

ʤe-r ʔæz ʃiraz bi-j-ærd-e bod-an 
 ‘ایم، نشاء آن را از شیراز آورده بودند.بوده بوده کاشتهها که بوتۀ نرگس میآن وقت’

57. 

                                                 
ضمایر شخصی منفصل و پیشوند  شدابعد نقلی استمراری در گویش بیرجندی میگذشتۀ ت گونۀ دیگری از ساخ برایقرن پیش تا نیم .1

 mo mo-xor-d-e bod-eافزود، مانند:  bod-ænبعید نقلی مصدر گذشتۀ همراه صفت مفعولی فعل موردنظر به را به moاستمراری 

bod-e ام(، خورده بوده بوده)من میto mo-xor-d-e bod-e bod-e ای(، خورده بوده بوده)تو میʔu mo-xor-d-e bod-e bod-

e های فاعلی منفصل و افزودن پیشوند استمراری است( و ... . لازم به یادآوری است که سابقاً با آوردن شناسهخورده بوده بوده)او می
mo بعید نقلی از مصدر گذشتۀ ه صفت مفعولی فعل مورد نظر به همراه بbod-æn های بعضی ساخت شده است که امروزاخته مینیز س
 ʔom mo-xor-d-e bod-e، مانند: کاربرد استدر گویش معدود افراد کهنسال شهر و برخی روستاهای حاشیۀ آن، آشنا ولی کم آن

bod-e ام(، خورده بوده بوده)میʔet mo-xor-d-e bod-e bod-e ای(، خورده بوده بوده)میʔeʃ mo-xor-d-e bod-e bod-e 
-)می tu mo-xor-d-e bod-e bod-eایم(، خورده بوده بوده)می ma mo-xor-d-e bod-e bod-eاست(، خورده بوده بوده)می

. این نوع صرف در مورد افعال لازم نیز صادق است اند(خورده بوده بوده)می ʃu mo-xor-d-e bod-e bod-eاید( و خورده بوده بوده
 .(178: 1877)رضایی، 



 ... تنوعات ساخت  ۀسیمقا                                                                                                                      ناصح                   

 

222 

 آینده -23-4

در دورة  بالایی قدمت« خواستن»سازِ کاربرد فعل کمكیِ آیندهدر فارسی کنونی )مانند خواهم گفت(، 
خواهد که برود، من خواستن )او میفعل اصلی « شدندستوری» نتیجهاین فعل کمكی  فارسی نو دارد.

، زیرا ذهن توصیف کردتوان می شناختی تبیینی، تغییر. برای این باشدمی( خواهماین کتاب را می
در و نشانۀ زمان آینده،  وجود داردتحقق آن در آینده امكان خواستن که  معنایگویشوران این زبان بین 

بوده  گونهاینتمایل زبان فارسی همواره  چوندهد فوق نیز نشان می هایت. مثالارتباط قائل شده اس
 خواستمشدنِ فعل اصلی از دستوری بعد، قرار دهداست که فعل بند پایه را پیش از فعل بند پیرو 

فعل کمكی  قرارگیری. شودنمایان میاز فعل اصلی  قبلساز، این فعل کمكی صورت فعل کمكی آیندهبه
هم در کنار متمایل هستندنقش در جمله های همکه سازه نشان از این دارد، در کنار یكدیگر ل اصلیو فع

 (.107-101: 1661، 1)هیكی باشند
 بعضی اوقات، اما باشدمیزبان فارسی معیار  همانند های خراسانی صرف فعلدر گویش در زمان آینده

های ساخت . در فارسی معیار تنوعگرددمی مشاهدهز نیهای ساختاری تفاوتآوایی، های وه بر تفاوتعلا
نیز منحصر بود های مرزیِ مورد مطالعه سایر گویش در مقایسه باو  کمتر استگویش بیرجندی  ازآینده 

ها که در زبان انگلیسی نیز قابل ردیابی است، . برخی از این گونهکه ذیلاً در شش نوع ارائه خواهد شد
نظر برسد ولی برای زبان، کمی ناآشنا و دور از ذهن بهسایر خوانندگان فارسی شاید در وهلۀ نخست برای

. باشدویژه برخی سخنگویانِ معُمّر شهر و روستاهای حاشیۀ آن، معمول و آشنا میبهگویشوران بیرجندی؛ 
ساخته و  واستن()خ xǣst-ænمصدر )بودن( و  bod-ænمصدر هایی از کمك فعلها بههمۀ این صورت

 .گردندف میصر
 صرف فعل آینده :25جدول 

 .ج8 .ج1 .ج1 .م8 .م1 .م1  
 خواهند خورد خورد خواهید خواهیم خورد خواهد خورد خواهی خورد خواهم خورد ف. معیار

 بیرجندی
bo-x-om 

xor-d 

be-x-ej- 

xor-d 

be-x-ǣ- 

xor-d 

be-x-em- 

xor-d 

be-x-ej- 

xor-d 

be-x-æn- 

xor-d 

be-xǣ xor-

d-om 

be-xǣ xor-

d-i 

be-xǣ 

xor-d-e 

be-xǣ xor-

d-em 

be-xǣ xor-

d-ej 

be-xǣ xor-

d-æn 

 xa- xar-d-u xa- xejrd-i نهبندانی
xa- xar-d-

(æk) 
xa- xar-d-e xa- xar-d-e xa- xar-d-e 

 -bo-x-om قاینی

xar 

be-x-ej- 

xar 

be-x-æ- 

xar 

be-x-e- xar-

d-em 

be-x-e- xar-

d-ej 

be-x-e- xar-

d-æn 

 ثال:م
 .sæba vær tut ho-kerd-e x-em-ʃo(d) 58 ‘چیدن خواهیم رفت.صبح به توت’ بیرجندی:

                                                 
1.  R. Hickey 
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 نهبندانی:

ʔægæ ʃmo halo dare væ mo mi-xǣnd-e jæg zæman-e baz mo væ 

ʃmo xa-xǣnd-id-e 
 ‘.خندید یك زمانی باز ما به شما خواهیم خندیداگر شما حالا دارید به ما می’

59. 

ʔægæ ʔǣngur-a ro ʧind-æ bu vær ʃomǣ ræʔi xa-kerd-u 
 .60 ‘.اگر انگورها را چیده بود، برای شما هم راهی خواهم کرد )خواهم فرستاد(’

 .ferda ʃow be sera-j to bo-x-om-me 61 ‘.ات خواهم آمدفرداشب به خانه’ قاینی:

 
، برای بیان آینةده، دو یژائم()روستای ب شهرستان سربیشه از توابع بخش مود یوستایدر گویش مردم ر

 .کاربرد دارداز مصدر خواستن  مشخصفعل 
 مثال:

 ʃema me-g-ej ke ta sal-e gede mar ʔin-ʤe xæ-negæ-xæ-n-daʃ(t) بیرجندی:
‘گویید که تا سال دیگر ما را اینجا نگه خواهند داشت؟شما می’  62. 

 
 آیندة استمراری -4-24

های استمراری به آغاز گونه /-me/یا  /-mo/پیشوند  اضافه کردن بامزبور در گویش بیرجندی ساخت 
در آیندة نزدیك  یوقوع کار شود کهساخته میدوگانۀ فعلِ آیندة ساده، بدون سایر پیشوندهای فعلی 

های مرزی گویش دیگرکه در  داشته نوعآیندة ساده دو  مثل زمانو  دهدرا نشان میصورت استمراری به
های ایران از جمله تالشی ولی در برخی گویش ؛(111-115: 1877نشد )رضایی،  دهدی مورد مطالعه

 (.17 :1895 خاله:شود )رضایتی کیشهمرکزی دیده می
 

 صرف فعل آیندة استمراری: 26جدول  
 بیرجندی معیارفارسی  شخص بیرجندی معیارفارسی  شخص

.م1  mo-x-om xor-d خوردخواهم می 

me-x-ǣ xor-d-om 
 خوردخواهیم یم .ج1

me-x-em xor-d 

me-x-ǣ xor-d-em 

 me-x-ej xor-d خوردخواهی می .م1

me-x-ǣ xor-d-i 
 خوردخواهید می .ج1

me-x-ej xor-d 
me-x-ǣ xor-d-ej 

 خوردخواهد می .م8
me-x-ǣ xor-d 

me-x-ǣ xor-d-e 
 خوردخواهند می .ج8

me-x-æn xor-d 
me-x-ǣ xor-d-æn 

 مثال:

 بیرجندی:
hala baz hær dæm me-xej goft ke ma-r xod hæm-gede nomzæd 

kon-ej 
 !‘خواهید گفت که ما را با همدیگر نامزد کنیدحالا باز مدام می’

63. 

 آیندة دور )کامل( -4-25
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و ترکیب آن با دو گونۀ فعل آیندة ساده از  مدنظراز پیشوند فعلی و صفت مفعولی فعل مزبور  ساخت
اقدامی  دهندةنشانشود و دو گونه صرف دارد و ( در گویش بیرجندی تشكیل می)بودن bod-ænمصدر 

در بیانگر عملی است که یا  شوددر آینده است که نسبت به زمان مشخصی در آینده، گذشته محسوب می
های مرزی خراسان ملاحظه نشد مزبور در سایر گویش خواهد بود. ساخترسیده آیندة مشخصی به پایان 

 (.115: 1877)رضایی، 
 صرف فعل آیندة دور )کامل(: 27جدول 

 بیرجندی معیارفارسی  شخص بیرجندی معیارفارسی  شخص

.م1  خورده خواهم بود 

bo-xor-d-e x-om 

bo(d) 
bo-xor-d-e x-ǣ-

bod-om 

 خورده خواهیم بود .ج1

bo-xor-d-e x-em 

bo(d) 
bo-xor-d-e x-ǣ-

bod-em 

 خورده خواهی بود .م2

bo-xor-d-e x-ej 

bo(d) 
bo-xor-d-e x-ǣ-

bod-i 

 خورده خواهید بود .ج2

bo-xor-d-e x-ej 

bo(d) 
bo-xor-d-e x-ǣ-

bod-ej 

 خورده خواهد بود .م3

bo-xor-d-e x-ǣ 

bo(d) 
bo-xor-d-e x-ǣ-

bod-e 

 خورده خواهند بود .ج3

bo-xor-d-e x-æn 

bo(d) 
bo-xor-d-e x-ǣ-

bod-æn 

 
 مثال:

 بیرجندی:
xoda xǣst-e bu tæmxuz-e gede dæ ʧeni ruz-o-n-e ʔæz mæzar 

vær-geʃt-e x-em-bo(d) 
 ‘.در چنین روزهایی از امامزاده برگشته خواهیم بود آیندهشاءا... تابستان ان’

64. 

 
 آیندة دور )کامل( استمراری -4-26

شوندهای فعلی در به دو گونۀ فعل آیندة دور، بدون سایر پی /-me/یا  /-mo/این ساخت با افزودن پیشوند 
ای از عمل و تداوم آن( شود و کاربرد آن برای تأکید بر ادامۀ عمل )انجام دورهگویش بیرجندی ساخته می

 (.110: 1877ملاحظه نشد )رضایی،  جنوبی های مرزی خراساندر سایر گویشاست و 
 

 صرف فعل آیندة دور )کامل( استمراری :28جدول 

 بیرجندی معیارفارسی  شخص بیرجندی معیارفارسی  شخص

.م1  
خورده خواهم می

 بود

mo-xor-d-e x-om 

bo(d) 
mo-xor-d-e x-ǣ-

bod-om 

 .ج1
خورده خواهیم می

 بود

mo-xor-d-e x-em 

bo(d) 
mo-xor-d-e x-ǣ-

bod-em 
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 .م2
خورده خواهی می

 بود

mo-xor-d-e x-ej 

bo(d) 
mo-xor-d-e x-ǣ-

bod-i 

 .ج2
خورده خواهید می

 بود

mo-xor-d-e x-ej 

bo(d) 
mo-xor-d-e x-ǣ-

bod-ej 

 .م3
خورده خواهد می

 بود

mo-xor-d-e x-ǣ 

bo(d) 
mo-xor-d-e x-ǣ-

bod-e 

 .ج3
خورده خواهند می

 بود

mo-xor-d-e x-æn 

bo(d) 
mo-xor-d-e x-ǣ-

bod-æn 

 مثال:

 بیرجندی:
ʔenʃāllah sal-e gede dæ ʧeni ruz-o-n-e ʔæz kærbæla vær-me-

geʃt-e x-em-bo(d) 
 ‘.خواهیم بودگشته شاءا... سال آینده در چنین روزهایی از کربلا برمیان’

65. 

 
 آیندة دورتر -4-27

-bodدوگانه آیندة دور از مصدر  انواعنظر با وند فعلی و صفت مفعولیِ فعل مداین ساخت از ترکیب پیش

æn شود و کاربرد آن برای رف میشود و مانند آن دو گونه ص)بودن( در گویش بیرجندی ساخته می
ملاحظه نشد و در  جنوبی های مرزی خراسانباشد. ساخت مزبور در سایر گویشگذشتۀ دور در آینده می

در شهر و برخی روستاهای حاشیۀ آن گویش بیرجندی نیز موارد اندکی برای معدود افراد کهنسال 
 (. 117-111: 1877شد )رضایی، کاربرد تلقی میعنوان ساختی آشنا ولی کمبه

 
 . صرف فعل آیندة دورتر29جدول  

 بیرجندی معیارفارسی  شخص بیرجندی معیار فارسی شخص

.م1  
خورده )بوده( خواهم 

 بود

bo-xor-d-e 

bod-e 

 x-om bo(d) 1خورده )بوده( خواهیم بود .ج 

bo-xor-d-e 

bod-e 

 x-em bo(d) 

bo-xor-d-e 

bod-e 

 x-ǣ bod-om 

bo-xor-d-e 

bod-e 

 x-ǣ bod-em 

 .م2
خورده )بوده( خواهی 

 بود

bo-xor-d-e 

bod-e 

 x-ej bo(d) 2خورده )بوده( خواهید بود .ج 

bo-xor-d-e 

bod-e 

 x-ej bo(d) 

bo-xor-d-e 

bod-e 

 x-ǣ bod-i 

bo-xor-d-e 

bod-e 

 x-ǣ bod-ej 

 خورده )بوده( خواهد بود .م3

bo-xor-d-e 

bod-e 

 x-ǣ bo(d) 3ه )بوده( خواهند بودخورد .ج 

bo-xor-d-e 

bod-e 

 x-æn bo(d) 

bo-xor-d-e 

bod-e 

bo-xor-d-e 

bod-e 
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 x-ǣ bod-e  x-ǣ bod-æn 

 

 مثال:

 بیرجندی:

ʔæge omr-e bu si sal-e gede hæm-i dæm-o ʃam-e ʔærus-ōni 

nevæse-j ʃema-r bo-xor-d-e bod-e x-em bo(d) 

 ‘.خواهیم بودبوده خورده شام عروسی نوة شما را  ایامهمین اگر عمری باشد، سی سال دیگر ’
66. 

 

 آیندة دورتر استمراری -4-28
های دوگانۀ آیندة دورتر، بدون سایر استمراری به گونه /-me/یا  /-mo/این ساخت با افزودن پیشوند 

نمایند و اشاره می شود و به استمرار عمل در آیندة دورترپیشوندهای فعلی در گویش بیرجندی ساخته می
ملاحظه نشد و در گویش جنوبی های مرزی خراسان دو گونه صرف دارد. ساخت مزبور در سایر گویش

عنوان ساختی  آن شهر و برخی روستاهای حاشیۀبیرجندی نیز موارد اندکی برای معدود افراد کهنسال در 
 (.119: 1877شد )رضایی، کاربرد تلقی میآشنا ولی کم

 

 صرف فعل آیندة دورتر استمراری: 31جدول 

 بیرجندی معیار ارسیف شخص بیرجندی معیار ارسیف شخص

.م1  
 خورده )بوده(می
 خواهم بود 

mo-xor-d-e bod-e 

 x-om bo(d) 1ج. 
 خورده )بوده(می

 خواهیم بود

mo-xor-d-e bod-e 

 x-em bo(d) 

mo-xor-d-e bod-e 

 x-ǣ bod-om 

mo-xor-d-e bod-e 

 x-ǣ bod-em 

 .م2
 خورده )بوده(می

 خواهی بود

mo-xor-d-e bod-e 

 x-ej bo(d) 2ج. 
 خورده )بوده(می
 خواهید بود 

mo-xor-d-e bod-e 

 x-ej bo(d) 
mo-xor-d-e bod-e 

 x-ǣ bod-i 

mo-xor-d-e bod-e 

 x-ǣ bod-ej 

 .م3
 خورده )بوده(می

 خواهد بود

mo-xor-d-e bod-e 

 x-ǣ bo(d) 3ج. 
 رده )بوده(خومی
 خواهند بود 

mo-xor-d-e bod-e 

 x-æn bo(d) 

mo-xor-d-e bod-e 

 x-ǣ bod-e 
mo-xor-d-e bod-e 

 x-ǣ bod-æn 

 
 مثال:

 بیرجندی:
xod-i hæm-e bi-ʔǣri gæmo konom dǣ sal-e gede hæm hænu vær 

mædrese me-ræft-e bod-e x-ej bo(d) 
 ‘رفته بوده خواهی بود.ال دیگر هم هنوز به مدرسه میبا این همه تنبلی، احتمالاً ده س’

67. 

 

 گیرینتیجه -5
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تشابه فارسی معیار زبان  با بعضیکه  باشدمیهای مختلفی زبان فارسی در خراسان به گویشتكلم در 
 شمال خراسان بهواقع در های فارسی . گویشاستمتقابل بیشتری برخوردار  فهم امكانو از  زیادی دارد

با زبان اقوام مهاجر کُرد و تُرك، از یكدستیِ کافی برخوردار نیست ولی بیشتر  زیادآمیختگی  جهت
علت قرارگرفتن در حاشیۀ کویر و دوری از مرکز، کمتر های فارسیِ نقاط جنوبی خراسان بزرگ بهگویش

در خود حفظ  های دستوری فارسی میانه راها و ساختدچار آمیختگی ساختاری شده و رد پای بعضی واژه
های مرزی خراسان جنوبی )بیرجندی، نهبندانی اند. در بررسی تطبیقی تنوعات ساخت فعل در گویشکرده

 صورتیبه ؛گرددمشاهده میهای گذشته و آینده صرف فعل در زمان هایاستفادهدر  اختلافاتیو قاینی( 
تفاوت کمترین گویش قاینی و  داشتهبا فارسی معیار گویش بیرجندی از این حیث را  اختلافکه بیشترین 

دستوری از  مشخصات بعضیهای سیستانی علاوه بر با گویش همسایگی گویش نهبندانیدلیل به .را دارد
 دیگربا  زیادیهای ویژه ساخت هجایی( تفاوتهای اختصاصی و ساخت آوایی آن )بهحیث واژه

 باشد.مطالعه میبل که در جای خود قادیده شده های مرزی خراسان جنوبی گویش
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